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تاریخج هحده ساله | ذربایجان ۱ کتاب ( 


خواهش ا زگیلانیان 
چون‌بخش یکم ودوم تاریخ مذروطه ویک ی ومیخواهيم 
آنا را دوباره بجاپ رسانیم و آرژومنديم این باراز جنبش همه شهر 
هاسخن رانیمو کتلازایکی از کانو نهای‌جنبش بو ده‌اینست خو اهشمندیم 
هر چه! گاهی‌وبادداشت یا که ازپیش آمد های آغاز مشروطه در 
آتجا ۳ داردنزد ما فرستد که مس از دیدن وبهره حستن بخو دش 


سال ششم هپر ماه ۹ ۱ ۱۳ شمازه هفتم 


چرارها نکنید ؟!. 

کسانی میگویند : ما حالما رنج کشیده و فلسفه خوانده و یا 
شعر ها سروده و یا اصول یاد گرفته ایم * چسان بیکبار همه را رها 
کنیم ۰.1 

و یم: چسان رها تیا ٩‏ چیزهادیست بهوده وزیانمند؛ 
چرا رها تک 1 . گر فتم که رها نکردید جهتریحه در دست‌خواهید 
داشت ؟!.. 

شما اگر انتهارا رها کند نعان یا کدلیتان خواهد بود "و 
.چون بنام راستی پژوهی و بهای بیشرفت کار توده ۳ کته ند 
۳ دمگرامی خواهیدگردید وکسان بسیاری‌بیروی ازشماخواهندنمود. 
وتا بای انیا تک شته آموزا کهای بسیار سودهند وکرانیهایی: 
را یادخواهید گرفت. 

آنانکه رها نکنند مان بشیمان خواهند بود . 


- و 
اما فلسفه مادی بهتر است 
نت چند سغنتی از خود آن برائیم » این 4 
میگو بد جهان جز ماده و نماشهای آن یست» 
و در جهان هی جنیشی دیده میشود ازوست. سرما میشود» 
کرما میشوده باران میبارد » نگ رکه میبارد » کشت هیر وید » درعت 
بار مدهد» بچه زایده میشود » یر میمیرد » و هزار ها 
مانند ایئپا همگی از خود جپاست و همگی نقیجه بهم‌پپوستن 
و ازهم گستن آخشجهاست . مبگوید ؛ هن جهان یدیدار است و دریشت 
سر این چیزی نیست . 
میکو ید + آدی هیین تن و جان مباشد و پس » از درستی تن و 
کردش خون میزید » و از بهم خوردن آن ممیرد . اندیشیدن و در یانتن 
و فیبدن و خشم کرفن و دوست داشتن و دیگر مانند اینها از کار های 
دماغ میباشد . هي چه هست از این تن و جان است و برون از ایت 
چبزی یست ۰ 
اشمت کوتاهشدة گفته های مادیان » و این نها من ئست و دلیل 
سار برای آن یاد میکنند . امروز بر داشت هیه دانشه‌ای طبیعی اینست و 
هه آنها از ماده و از نمایشهای آن‌گفاگو میکنند . شیمی میگوید؛ هرچیزی 


از #4 بدوستن چند آ خشیج 1 آ بد 0 هیدروژین 3 آزوت آمو اباك ۰ ۳ 


حت پا ۷ لاس 

اکیژن آب » با کلور اسید کلوريديك شود» ازسدیوم با آب سود سوزنده» 
با کلور نت خوراك » با اسبد سولفريك سولفات دوسود پدید آید . 

میگوید ۰ ننهای جانوران وئنه‌های درختان و هیه رستنها هریکی يك 
«فرمول» شندایست و نمود های وا تون که از آنها پدیدار میشود همکی 
نتیعه دیگر شدن آخشیجها و کم و بیش کرددن اندازه آهاست . 

پزشکی میکوید : کودك در شکم مادر از بپم آمیغتن سلولهای نرینه 
و مادینه یدید میآید و همچون يك اندای از مادر در تن او جا گرفه و 
از خورا کپایی که او مبخورد بر خوردار شده و تن و اندامش از آث 
درست می گردد و روز بروز پرورش یافته بزرکگ میشود» تا وبت بیرون 
آمدنش برسصد . 

کتی شناسی میگوید ۰ از بخار ها ابر پیدا میشود ۰ از ابر باراف 
فرو میریزد » از ریزش باران و تابش آفتاب درختها وکیاهها پرورش میبابد 
وسر می‌افر ازد.(۱) 

قلسفه داروین میکوید: زندگی نخست از جانوران يك شکمی افازیده 
و کم‌کم تا بایتعال رسیده و همه جانوران از بکدیگر جدا شده و آدی نیز 
از بوزننه جدا گردیده 1 

همه انها ابزگفته های مادانر) میرساند وهه از جپان بدیدار سخن 
رانده و چیزیرا در پرون از آن شان نمیدهد . 

مادیگری ازاینجا برخاسته ونتیجه اینها باور نداشتن بخدا وبروان بوده 
وی مادیان در این اندازه استاده ودرجستجو های شود بنتجه های دیگری 
هم رحده اند : 

نضست چهانرا نبردگاهی وزندئی را سراسر نبزد شناخته اند . 

دوم آدمیان را ۷ چهاریاان و ددان یکی شناخته وجدایی درمیان آنپا 

(۱) اين که ها از يك گفتارست که یکی از هواداران فلسفه مادی 


در پاسخ نوشته های یمان نوشته و ثرستاده نود ۰ 


- با - 

تیافته اند . 

سوم ه خرد یا ببكث یرویی که راست از دروغ و نيك ازبد شناسد 
باور نداشته اند . 1 

این تتیجه ها بانشر بادین ناساز کار است . مادیگری گذشته از آنکه 
بنیاد دين را ( که باور داشتن بپستی آفریدگار و جاویدانی رواندت ) بر 
صاتتازی وه هم برای آن باز نمیگزارد . در جایکه زندکی سراسر برد 
است و هس کی باید چز در اندیقه خود نباشد و جز برای شود نکوشد ۰ 
در جایکه آدی باچپاریابان و ددان یکسان است و ه‌چون آنهاً نیکی پذیر 
نیباشد ۰ درجاییکه يك برویی برای شناختن نيك و بدو راست و دروغ در 
میان نست ۰ بیهوده رین کار ها گفتگو از رستگاری و شمردن يك و بد 
و. راست و دروغ میباشد ۰ اگر اینها راست است دین ازیکسو پیبا ودروغ 
بوده و از یکسو بهوده و بی نتیجه میباشد . 

مادیگری از دیده تاریخ ریشه زرفی داشته و عبتوان گفت همیثه در 
جهان بوده است . همیثه کسانی زندگی را جزخوردن وخواییدن وکام‌گزاردن 
و بردیگر ان چبرگی نمودن نمیدانسته اند که این خود ما دیگری است . نی 
میتوان گفت بنیاد فلسقه از نخست بمادیگری بوده و فبلسوفان چه از بونانبان 
و چه از دیگران 0 جدابی میانه آ دی و جانوران مبکز ارده اند , لیکن 
در هیچ زمانی مادیگری ۲ این زور آوری رو ننوده بود . در این زمان 
مادیگری بادانشها همدست وهمداستان رح نموده وهزار ها دانشمندان آیرومند 
بآن گرویده اند و هزار ها کتاب در ببرامون آن نوشته شده وبانك پیرو 
و شکوه شکفت | نکیز ی نمو دار 3 دیده و هبچون سل دمنده هر سو 
رو آورده . 

مادیگری همراه دانشها و اغتراعها در ارویا رو نود و گذشته از 
ژور و شکوه شود چند زور دیگری پیشرفت آنرا ند تر گردانید ه نخست 


آنکه چیزی جلوشرا تگرفت . زیرا جلوشرا دین باست یکرقت و دینهای یکه میبود 


ع اس 


هیچیکی برای جلوگری از این نبود» و آنها نه تنها در برابر این نایستاد 
خود راه ییشرفت آلرا باز تر گردانند . مادیان همیشه آ لودکهای دینها را 
دستاویز گرفتند ۳ دلیل روشنی باستواری کته های غود غبردند را 
بارها گفته‌ايم آنچه نیتچه وباغنر واینگونه دانشمندان بنام را بمادیگری برانگخته 
و رش کفیغان و همکاران آنان بوده . دوم اینکه روزنامه ها و مهنامه‌ها 
آنر ا بهمه جا پراکندند . اینها که برای پشرفت کار خود همیشه یی سغنان 
ی گنت ی آمورعن. فافاز و که وه زمان رگا ری قی نامه 
های خود نوشتند و باآب و تاب بشتر در همه جا رواج دادند . درزهانهای 
بش اینگونه ند آموزیها در میان ود اندشندگان ماندی و کنتر 4 برون 
رسدی و سالپا زمان خواستی ۲ ازکعوری کتوری رفتی. ول مادیگری در 
این زمان هی‌چه تندتر بهمه جا رسید ویازیانپای ساده و ا رنگه‌ای ۳ 
در بشتر دلها جا داده شد . 

این چبره رین و ددئرین کر اهیست در جهان بیدا شده و هسگاه 
اثرا بایرستش لات و هبل و دیگر گراهی ها دريك ترازو تتوان‌گزاشت . 
این » از یکسو مردم را از باور داشتن بأآفر بدگار و اعد ستن بيك جهان 
کفر و باداش باز رون و از کنو آدمیرا از اگاد شود فرود آورده 
باچپار بایان و ددان یکان میگرداند و از پاستگی بغویهای سنوده و شبوه 
م‌دمی داسرد میسازد » و گذدته از انها داستان نك وید را از میان برده 
بهانه بدست بدکاران میدهد . يك کله کویم : همه خویهای زشت را از از 
و خشم و کینه وهوس وجز ازاین بتکان می‌آورد و آدمیانرا حال دژرنتاری 
و درندگی که هزارها سال پیش داشته اند باز مبگرداند ۰ اینست از دواج 
آن زندگی در ارویا رنگگ دیگرگرفت » و نه تنها درزست خاندانها در رفتار 
دوانها با هم ایز دیگ رگونیبا یدرد آمد و ان جنگی و خوارزی که اکنون 
در ارویا درگرفته یکی از انگیژه های بزرك آن اینرا وان شمرد . 


اما در شرق مادبگری » با شعجا هر اه "وب و نگ و تلکر اف بیسیم 


رای 

آمد » وهنگای بود شور اروپاییگری برغاسته وشرقبان آنچه از ارویا مبرسید 
پادلغواه و آرزو مپذیرفتند » و این بود در اینجا نیز بتندی پیش رفت ۰ 
درآنزمان مصر میانه ارویا وشرق افتاده ومصریان بارویا از دیگران نزدیکتر 
شده و وسندگان مصری آنچه را از ارویا گرفتندی بادست روز نامه ها و 
مهنامه های خود که درهه جا رواج می‌داشت بشرفیان رسانیدندی . دراین‌باره 
هم آنرا کردند و نوشته های مادیانر! ( با بانگ و هیاهوی پشتر ) درشرق 
پراکندند و کان دانشند پرمایه ای هچون شبلی شمیل و سلامه عوسی که 
سعت هوا دار مادیگری بودند از عیانغان برخاست . 

سیس در ايران نوبت بارویا رفتگان رسید وهي یکی از اینان چون 
از ارویا با زگدت کتابی هبراه آورد و سغنانی را رواج داد » « زندگانی 
یرد است » ودناتوان خوراك تواناست» ودباند زيرك بود ویول درآورد» 
و صد مانند اینپا . 

سالها در ابران روزنامه ها گفتار ها در این زمینه از روزنامه‌های 
مصر و ارویا پرداشتندی و پچاپ رماندندی . کنانی هم‌آنها را برنگث دیگر 
انداخته گفتار ها از خود وشتندی . شا بار ها گفتار خواندیدی :۰« آدمی 
چون از ابودی مبترسد اینست برای یس ازمرگ شود هم زندگانی پنداشته 
است » وبا «راه اندشه ه سکسی جداست وشناختن نود سته ساختمان دمافی 
و روش تریبت ی‌کسیست» ویا «یعقیده فلاسفه شرم یکی از بیماریها میباشد 
و مان بسیاری از استفاده ها و پیشرفتهاست.» همشه گفتهٌ «مبارزه حیاتی» 
را در روزنامه خواندیدی واز زبانها شنبدیدی . کنتر چیزی باین نندی در 
شرق رواح يافته است . 

شا اگی مبخواهید اندازه اثر این را دربانید ناد آورندکه ناسی‌سال 
یش درایران همگی بدین یایندی نودندی‌واکنون يك چپار يك آنان پابندی 
نمی‌نمایند. این حال تلها از راء مادیگری پید! نشده وی این انگیزه بزوگتر 


آن بوده . 


سس و ۷ات 
خواهید گفت پس علما چکار کردند ؟ میگویم آن کار را کردند که 


هزار و صد سال پیش بافلسفه یونان کرده بودند ۰ درهزار ومد مال پیش 
چون فاسفه یونان بیان مسلمانان آمد یشوایان خشناك شدند و بایستادگی و 
دشمنی برخاهنند و کالی دا باين گناه کفتند رل چون یاسخی از راعش 
نتوانستند نتیجه آن شد که خودشان هم بآن گرایدند و برواجش یرداختند 
و هزار ها کتاب در فلسفه نوشتند و در زمان ما هفتاد. در صد صداء اسفه 
می‌شو اندند . 

درباره مادیگری نززنخست ایستادگی‌ها نمودند ودش‌نرها کردند وف کرکم 
سست شدند و بسیاری از خود آنان کردن بآن بد آموزی‌نهادند و باورهای 
دینیرا رها کردند ویا درآنها سست شدند» وسیاری هم این‌را در نپان‌کردند . 

ابنانکه از دانشهای ارویایی بدورند وسرمایه شان جز از فته واصول 
و احادیث بست وشود يك تبره پسر و پسامان پراکنده ای میاشندبمانند . 
کشبشان اروبا با آن آشنایی بدانشهای طبیعی وبا آن همدستی‌ها و زورمندیها 
کاری تتوانسته ۰ و آنان نیز نت دشمنی و هیاهو دریغ نگفته و سس 19 
خودشان فرا گرفته بودند . 

اسنگوه کار ها آسان نباید ول سیار دشوار است . این چیز هاست 
6 مدم نتوانند کرد و باید دين بآن بر خبزد . این کار هاست که باید 
دست شدا در مان باشد . 

چه کشعان و چه هلما و چه دیگر ان 4 ون انبوهی فلسفه مادی را 
بیا امی‌شناشتند تا در یی پاسخ دادن وچاره جستن باشند » ویجای آن دین 
را با شناخته و رفتنی می‌دانستند» و 1 بآن مي_داختند برای نان خوردن 
موق( ار يكت گروه ائوانی بدانشپا نرديكث نامده وخودرا کنار کشیده ودر 


ببروی از دین یابدار مانده بودند » و اینان نکسانی بودند که با دانشمندان 


و فیلسوفان مادی همسری توانند و بیاعضی برخیزند » ویا بچاره ای کوشند . 
آنانکه بکفته های مادیان ی نداده و نفپمیده و سود شود را در نا فپمي 


ی 


دیده بودند چکاری "و انستندی کرد 1 

آری در اینجا يك چیزی بود > و آن اینکه فلسفه مادی خود انب 
درماندگهایی داشت و بهبهُ پرسشها پناسخ نمیتوانست ۰ و از آسوی با يك 
دریافت نهانی که در آدمپانست درست امی‌آمد . این دریافت درنهاد آدمی نهاده 
که ان جپانرا خود سر و بی‌نءاز نمیتواند شذاخت ۰ این درافت اگر هم نهااست 
هست . اینها بود که گاهی توانست دربرایر مادبگر ی پاستد و قلاماریوتها را 
بکوششهایی براگیزاند ول کوششهای بسود و تارسایی. (۱) 

شروان دین وکانکه درآن باندار می‌ماندند نز وشقهاین عی نود اده 
وی ازچه راه ۰.۱۲ ما گاهی در یمان نموه هایی از کوششهای آنانرا باد 
کرده لیم ۰ یکی اشسمت که در ده ۳1 اند سال :کی از بنگا‌پای مسیواری 
ارویا يا ایکا کنگره بزرگی در ننویورك بریا کرد که ازهمه کثور ها واز 
همه دینها و ۳ نمایند گان کرد آیند وبا کاتکو چاره ای رای جلو گری 


اندیشند و برای آمادگی در ستیال پیشتر یم کنگره‌ای در ژایون 


از بدنی 
پریا کردند» رما چون .از کفتگی های این نیم 2 ۲ گاه . شده‌ایم دراننها 
آنرا یاد میکنیم ؛ 

شقوایانی, از ترسایان .از کاتونكه.و ارتودکی و وان د واز 
سلمانان - از سنی و شیمی - و از جهودان و زردشتیان وبپاییان کرد آمده 
بوداد و همگی دحت چم داداد و ستاشرای فراوان ازدین نوده و نکوهشمای 


سباری از بیدشی وه‌ادیگری کردند » و چپانانرا بدشداری خواندند . 
(۱) فلاماریون چند کتاب دراین زمینه ها نوشته ودراینجا خواستمان 
کذاب «یس از مگ » او ست. که فارسی جمه گردیده ۰ نلامار بون در این 
کتاب جستجوی روان کرده و در آغاز آن سخنان دانشندانه سودمندی لوشته 
و سر ااحجام روان را بدا اکرده وحخن را بدا ستانهای بپوده اور تکردنی 


رسانیده است ۰ 


۳ 

میگو ند > سیاهی بچه‌ای را بآفوش‌گرفت . بچه ازو تررسیده می‌کر بست 
و سیاه میگفت نقری من اینجایم ۰ آشفتگی دینها ونارسایی آنپا و زورگویی 
بشروان دین زمینه هه شرفت مادبگری از کرده وانان میگفتند تاو 
بهم بدهیم وزور ثریهای خودرا روی هم بریژیم ۰ پیداستکه چه تیجه بدست 
آمدی . (۱) 

دیگر اینست که در یکی از شهر های ازدیك عرب دسته ای برای 
بختیائن از دنن اسلام.و نکیدازی: خوانان. اژیدییترا شفه: و آیتان: سالانه 
کتابی بچاپ ی‌رسانند وشما اگریکی ازآن کنابیا راخوانید خواهید دید هشتاد 
وچند تن در نوشتن آن دست داشته اند وهی‌یکی باین کوشیده اندکه سخنان 
گراتری در ستایش دین بنوسند و گزافه بی رم نگویند و از زودگویی 
هم باز ایستند: و این شگفت که بسیاری از آنان کانیند که در دبیرستات 
بادر برون دانشهای طبیمی و فلسقه عادی پرداخته اند و بیگمان از درون 
بیدین و سست باور ماشند و اینها را برای رویه کاری نوشته اند . 

این کار درضت دای سای که یر شهرگه بیه‌اری افتاده و هزاران 
کسان را گرفتارگردانیده کسانی‌گرد هم‌آیند وستایشما از تندرستی‌سرایند ونکوهشها 
از ساری نماشد و این را چاره درد شناسند . 

دگری اشت که جله هایی را از کتاهای دینی بااز گفته پیشوایان 
دین بدا کنند و ,زور گزارش با دانشپای وین سازش دهند و چنین گونند 
که فلان بر انگیخته ابپمان امام از گردش زمین با از هستی فیک وتا 3 
ماخثه شدن هوایبا وا از کشده شدن راء آهن 1 گاهی داده ۰ وفلان امام 
نیروی کثش را یش ازاسعق نبوتن پیدا کرده * و چنین زودگویی خنکی‌را 
۳ راه دین شناسند . این یکی از چیز هایست که در سالها ی آخر 
بسیار رواج میداشت که‌کسانی آثرا از راء سادگی دنبال‌کرده وخودشان بر استی 


آنها را اور میکر دند و کباش پیز رندا4 آنرا دستاویز ساته چت و کسه 


)۱( دران اوه گفتار "وزدهم راه رستگاری دیده شود . 


۳۷۸ 

دینداران ساده‌دل را تهی میگر دا نبدند ۲ 

گفتیم ما می‌بایست گره فسقه مادی را باز کنیم ۰ نخستین گام دراین 
راه ۱ دین بعلی خود وبرون راندن افساه های کین جپودان از 
آن بود . زیرا چدا نکه گفته ارم آچه داشمندان را خشه‌ناك 1 دانیده ویرده 
بچشم بش آنان فرو هشته آن افسانه هاست ۰ دین‌را معا 2 ما مبگويم 
هي دانشمندی گردن گز زارد و بغخرشدل گوش بشنیدن آن دهد . 

دومین گام در ۳ از آفریدگار , ود . ما آنچه را که دانشپا وفاسفه 
داروین دربارة سامان جهان وبم ۳ ها می‌گویند پذیرفتیم» و می‌بایست 
پذیریم ۰ ابر از بخار پیدا می‌شود » و باران از ابر یدید می‌آید » وگناه از 
تاش آفتاب و بارش باران م‌روید وسر ی‌افر ازد » همه اینها درست است . 
آنچه شیمی نان م‌دهد ۰ وآنچه از فزيك بدست می‌ابد » والچه ستاره‌شناسی 
باز ی‌نماید » وآنچه رشن می‌آموزد - هعکی درست است ؛ لیکن انها گفتگو 
از کارغانه است وما درجستعوی یدید آورنده ودار ند این کار خانه می‌باشيم. 
انپاکه دانشها نشان میدهد همگی سامان جران میباشده وهمین سامان میرساند 
این دستگاه از روی داش و بیش نی آفر بده شده اکن دانابی آنرا 
از اورگ۵ر ‏ 

چنانکه گفتيم آچه داشمندانرا از راه رده و برده چشه‌های آنات 
فر و هشته مد کاق دینها بوده » و3 4 بانگای ساده» رو شنتر ازهستی آفر بدگار 
هیچی نیست . از همان راهیکه اسعق نبوتون ثیروی کثش را پیدا کرده و 
ستاره شناسان نیتون ر؛ شناخته اند ما هستی آفریدگار را م‌شنايم . ماگ 
بافی میان بیابان بنیم چون ميدانم‌بخود نتواند بود با کزش ِ ,ود بر ای 
آن مدید آورنده‌ای شناسیم . جهانی باین رن وبا 1 ۳ ایا گوس 
نيستیم برایش دید آورنده ای باور کنیم ۱۶. در همه دانشها .| را 
از آفر‌ش از ناژ کداند. تست+(۱) 

)۱( تخواسته یم آنچه را که در باره هستی ار ید کار در دبگر جاها 


کته ۳1 در ۰ شا بیاودیم ۰ خواشدگان توانند راه تیک ان را لخد . 


مامت 


یش از این دلیل از کار های جپان آورده میشده ۰ (.ثلا از بارش 
باران » و رویدن کشت » و زاییدن بچه » و مانند اینها) و سیس چوت 
چگونگی و انگزه ادها دانسته شده و آنچه کته میشد رات در نامده از 
انجا عنوان بدستما افتاده و بیشتر کسان از انا سین 2 اند . ولی‌تما 
اما نیست و خود جپان :از بافر بننده و کرداننده می‌دارد . 

این دوگام را برداشتيم . ول اینها بس نبود و دشواریهای بسیارباز 
ماد : «زندکی سراحر برد است ۰6«سر چشمه همه جنیشها خودخواهی است »۰ 
«ادمی از بوزننه برخاسته و كت دو گام از آن یش افتاده». 

آیااشها , راسنخاست اک اتهان اعات ات هبه کرشفرای‌ا تهوده 
میباشد . در جاییکه هی زنده ای - چه آدی و چه جانور - تنها برای شود 
می‌کو شد وسر چشمه همه جنیشها شود خواهی (حب ااذات) مبراشد کین چه جای 
۳3 از نيك و بد می‌باشد ؟۱. در چا ییکه آ دی هچون کر گان و پلشگانست 
وباید باجنكك وکشا کش زندگی کند پس چه امیدی بنیکی او توان بست ۱3 

بکمان ایتها راست یشت . ول چه دلدل بکجی آن وان آورد .٩‏ 
انها تتییچه قلسفه داروین وشا کزان او ی‌باشد» ازچه راه بآن فاسقه باسخ 
"وان گفت ۱۶ . آبا می‌توان - ه.چون ملایان - بی بروایی نمود و خودرا 
بناشنیدن زد ؟ ۱. آ مان توا ریا اد پوفان من نود کات گرشته کفته 
هایی را که از دانشندان سرزده وینام فلسفه درهمه جا برا کنده شده ازچه 
راه ی‌توان بآنها باسغ گفت ۲ 1. 

دوسال بشتر دراین باره خاموش بودیم وسغنی برای گفتن نداشتیم» 
تا رسید زمانی که داستیم چه ریم , در مهر ماه ۱۳۱۵ هدکای که بتبر یز 
می‌رفتیم» پس ازایمه شب چون‌راه بچایج قافلانکوه را مبییمودم همراهم (۱)در 
یشت‌سر خواییده و من بپلوی راننده بیدارنشسته وبيك دریافت‌های سیارشیرنی 


فرو رفته بودم و در آاجهان یکه مرداشتم بکر شته دشوارها برایم اسان فیشد ۰ 


(۱) آفا میرن کرسرودی . 


سم ابا 
در عبرم شبی بآن گرانیپایی نبوده . شبی‌که ارج آن با گفتن بجابی رسد . 
از آنسفر با راه‌آورد های کرانبها باز گردیدم و یکی از آنها داستان «جان 
و روان» بود . 

بارها این داستان را نوشته ایم و دراینجا هم رشته سفن وا یریده 
ار دیگری روشاتر و کشاد ثر مينویسيم : مادیان مگونند : « سر چشه هه 
جنیشها ود خواهی است(۱)» اشعن درباره همه چا نوران راست است . شما 
اک زیست کوسفندان یا مرنغان پاسگان را بندیشید وبسنجید هریکی جزخود 
را نمیخواهد وهی کار یکه‌یکند ود خود میکند . خوردن وخوایدن وکردیدن 
و گرنشتن و کنا کش کردن ودانند انتها عمکی ززری عواستن. عوش‌است:: 
اگر ی‌بینید جفت خودرا دوست میدارد راستی ایدع تکه خوشی را که‌از بودن 
بان دارد دوست عیگیررد 3 

بارها دیده‌اید سگی برلاشه‌ای استاده وآژمندانه آنرا نها برای شود 
مخواهد » و از ترديك شدن سکان دیگر خشنك میشود و با آنها کذا کش 
مبکند . این آز وخشم وکثا کش همه نقیجه خود خواهیست . این خویها کنتر 
بایشتر در همه چپاریایان و ددان هست . 

در آدی نیز این تقو یاه کتتر بابیشتر هست؛ واو یز کر شته از کار 
۵ را از روی «خود خواهی» میکند . او یز مبخورد و میخواید وی‌گرده 
۲ جوا گر ی کون و ول می‌اندوزد وادیگران تا کش هبکند وبا ان بر ری 
میفروشد و نانوانان رن می‌نماید . سر چش.» هب این کار ها «خود غواهی» 
است . چیزیکه هست کارهای آدی تنپا اشپا تیست » و ما درو بکرشته کارهایی 
مييابیم که نه تلها از روی خودخواهی نیست با آن یکسره ناسازگار است . 
کنکه از خیابان میگذرد و يك ناتوانی را افتاده می‌بیند و دلش باو میسوزد 

(۱) از «خود خواهی» دراشدا معنای ربشه‌آن‌که «خواستن خود» باشد 
خواسته ی‌شود نه معناییکه مبان سردم شناخته است و آن را بجای «تکر > 


بکار #پبر ند . 


<< 
و دستش را گرفه باند مکند وتا به یناهگاهی می‌رساند - در این کار های 
او خود خواهی کجاست .۱٩‏ اینها از خود گذشتگی ودستگیری ازدیگر انست 
باخود خواهی ۱۶ . ۱ 
از آنسوی برای اینها انگیزه ای نتوان یافت . اگر دبگری بروی 
ژمین افتاده و در رنج است این رهگترنده را چه ٩‏ ۰۱ جانوران چنین دریاقنی 


نمبدارند ۰ کوسفندیرا که سر ی‌برند کوسفندان دیگر در نزدیکی آن ۲ موده 
چریده و پروا ماد . 

و کار های ۳ سیار است و ما آنپا را زیر سه عنوان 
عی شماریم » 

۱ دلسوزی قیگر این - راج و اندوه دیگری را در ي‌اد و داش 
بانان مبسوزد و باآنان همدستی و همدردی دریغ دوف سکن واه که لخي 
می‌ببند داش بنکان می‌آ ید و رخت شود را باو ی‌دهد . 

«درنکی فوی هه ان باه کیک ۱ کاه مود ی ایک نهر ازان 
دارد شادمان می‌گر دد . میشنود در آم‌کا و نرق برای بیئوابان بیدارتانی 
تاد نهاده. از ای یراد ی وود ز 

۰ ۳- راستی پزوهی - جستجوی راستیها میکند و چون بانها می رسد 
بخشنودی می پذیرد و در راء پیشرفت آن کوشیده و جانفشانی نیز دریغ 
نمی گوید . بار ها گفته ایم پیشرفت جهان همیثه در سایه این خیم نيك 
سای وگو 

چهار بایان از اینها بیکباره بی بپره اند » و چنانکه گفتیم اینها درآدی 
لپا از رزوی شود. خواهن. تست. بان یکره ناساز کاو : اسک..: بز گفتیم 
اینپا انگیژه طبیعی نمبدارد . فبلسوفان از ایتها نا[ گاه مانده اند » و ایست 
آدی را از هي باره با ما وان یکسان شمرده و اين را هم از هس باره 
زیردست قانون های مادی وطبیمی شباردهء‌اند » واين يك لفزش بسیار بزدگی 
از اشان میباشد . 


۳ ۲ 

راست است که آدی نیز دارای خیم های از و رشك و کته و 
خشم و خود نمایی و مانند اینپاست و در بگرشته از کار ها با جانوران 
هماز میباشد ولی در پپلوی آنها این خیم ها و کار ها ر) نیز داراست. از 
اتعواست ما میگ یم ۱ آدمی از دو ناد سرشته : یکی نیاد جانوری ودبگری 
نهاد آدی . روشنتر کویم + چانوران يك تن وبكث جان مبدارند . آدی آندو 
را میدارد » و گذشته از آ نها يك روان نیز مبدارد که شود گوهی دیگری 
و دستگاه دیگریست وآن خیمیا و کار ها که شبردیم از این گوهی روانی‌او 
هی باشد , ۱ 

از انها گذشته » آدمی دارای فهم و اندیثه و خرد است که انا 
نیز از گوهي روانیست . يك چیزیرا که می‌شنود میفهه‌د (فهم)" و از يك 
چیز بچیز دبگری بی میبرد (اندیشه )۰ و يك و بد » وراست ودروغ » وداد 
و پیداد را ازهم باز می‌شناسد . ( خرد) ۱ 

شما با یکتن عامی از تار بخ ونان باستان سخن میرانند : « یش 
ازیونان درهه» چارشته فرمانروایی دردست خود کامگان بوده که بداغواه مردم 
فرمان راندندی . ان در بونان برخاستند وگفتند باید رشته فرهانروایی در 
دست نوده باشده۰۰»» شنونده انپا را نك فهمد » و باندیشه این در باب که 
اروبایان و دیگران هم مشروطه را از ونان برداشته اند » و باخرد نیکی 
آنرا دانسته و از بونانان که بچنین کاری کوشیده اند خشنودی نماید. ایاست 
معنی هم و اندشه وخرد . 

یش از همه سخن ما از خرد است که شناسندة نيك و بد وراست 
ودروقش مبشناسيم واارا از دستگاه روان ویكت تروی وه آدمی میشمار یم. 
ول در فسفه این‌را هم شناخته اند وبچنین ثیرویی در آدمی باور نکردهاند . 
آنان فوم واندشه‌را «خرد» نامیده وانرا هم‌کار دماغ شناخته اندم وچپار بایان 
و ددائرا هم بی‌بهره از آن تدااسته اند . 


داروین که بدر این راه وده کتابی در باره آدمی برداخته و در آن 


۳ ربا 
از « غرد و داش 1 در جانوران و آدمی> سخن میراند وداستانپا از 
بوزینه ها و فیاپا وسکها اوه واتیا را دلیل «خرد داشتن» انپا مشارد. 
وی شا 1 کته های او را نيك اندشید خواهید دید ههان فمم و اندشه 
را «خرد» مینامد و ازغرد بمسنایی که ها ميگوييم نا ۲ گام است . تنها او 
نیست . همگی دانشمندان وین اروبا چنانکه روان را در آ دی نشناخته اند 
غرد را هم نشداخته‌اند . ما این گفته های داروین را درجای دیگری آورده 
ودرییرامونش چیز هایی خواهیم نوشت . دراینجا سشن خودرا دنبال میکنیم . 
از این گنه ها ما نتیجه های بسیاری بدست می آودیم که انك 
فپرست وار میشماریم : 

۱- معنی هی وآدمیگر ی را میشناسیم . آدمی را یش ازههه شناختن 
خودش بابد . این‌سیار زیانکارست که آدمی_ شود را شناسد وخود را همیای 
چهار بایان و ددان داند . 

۲ جدا بودن جان از روان ودارای دو نهاد بودن آدهی‌را ِِ_ 
مباورم , از ایجا بسیاری ازدشوارها آسان میگردد وهعئی خیم های ستوده 
وناستوده و انگیزه آنها دانسته میشود . 

۳ مقلسفه مادی رک پاسیخ رآ داده مشود . آنان که میگفتند ۲ 
همین جپان ماد.ست وجز ازآن چیزدیگری یست » ما باشان در کاللد خودشات 
بکدشگاهی جز از تن و جان مادی شان میدهیم » و همین نموه است که 
در شت سر این جهان بزرك نیز نکد ستگاه دیگری مباشد و بآسانی باد 
آرا پذیرفت . 

6 یکی پذیری آدمی را روشن مبگرداننم . آنکه آدمی دا یای 
چپار بایان و ددان برده و میگفتند بداندان که آنان نیکی نیذیرند آدمی 
یکی ناپذیر اش ۸ و- بای استوده راز ناد امش شناخته ومیگفتند نهاد 
تین نگردد » و سر چشه همه جنبشها را خود خواهی داندته و میگفتند 


1 اشعال چه چم ی از هردم "وان داشت - ما هه این دشواری هارا 


کج 
آسان کردا ای . آد‌ی | ددان و چپاریاان یکی نست و دای گوهز بسیباو 
ارجمندی هست که جانوران آن را نمدارند » وآده‌ی چذانکه خیم های ناستوده 
را در نهاد خودهیدارد خیم های ستوده نیز در نهاد او هست وما چون نهاد 
روائی این را یرومند گردانيم بر خیمهای استوده چیره در آید و آنهد را 
از خود دور گرداند. آدهی نها یکی بذیر است خود خواهان وجویای 
میباشد . 


اک 


چدمه هیه کار های جانوران شود خواهست و آبت 


ن در ادمی نیست و ادمی در زند گانی شود از 


و اه 
سیاری ه برد نمیدارد . سر چشمه کار های آدهی بشتر دلدوزی و یکی 
دوستی و راستی پژوهیست و باید آیین زیست او همین باشد . 

-٩‏ روان چون جزاز تن وجان مادی و بیرون از فانون طبیعی و 
مادی میباشد اشت گوس یا کته است و پی از مرگ تن باز ماند و 
نابود شود . 

۷- خرد بممنی درست خود که «داور راست و کج و يك و بد» 
باشد شذاخته شده وایودن آن از «دماغ » که کفته فاسغه است رون میگر دد. 
زیرا چنانکه گفتيم, فیلسوفان سرچشه هی‌کار و جنیش را درجهان خودخواهی 
مدانند وما نیز این را دربارةٌ جانوران ونیز درباره نهاد «تن وجانی > آدی 
براست داشتبم» و ازایسوی می‌بينم غرد در داور,های خود بی بکسوست و 
همچگاه درد ود و زان 3 تمیباشد و آشکاره بزبان خود کسان داوری 
میکند و این دلبل روشن مباشد که آن از تن و جان مادی ایست .۰ 

انا تتییجه بتیار گرانعاه ایست وهی یکی در شور انس ت که جدا گانه 
گفتگو شود . روشن گردیدن این زمینه بسباری از دشوارنها را برای ما 
آسان گردانیده و رام پیشرفت را پروی ما باز ساخت . دوباره میگویم: اک 
اين تبودی بایستی از هی‌کفتگویی درباره دین و رستکاری زبان بست » وا 


همچون دیگران بزورکویی پرداخت ۰ 


سق پات 

این روشنی نه تنها راه دین را باز میکند وآن‌را بروی يك بنیناد 
سیار استواری مبگزارد بدانشها نیز باوری میکند وسیاری ازنارساییهای آنبا 
را برمیدارد . «روانشناسی» بی‌این سیار خام و نارساست وفلسفه بی‌این از 
راه برون مباشد . 

بارها کفته ایم داروین ودیگران که دراین راهپا کوشیده اند صردان 
ارچمندی بوده اند وینیکی جهان کوشیده اند . داروینکه بهستی غدا خستونده 
بوده بباند . نیتچه و باخثر و یاران ایشانهم بنیکی جهانکوشيده اند. ایثان اگر 
هم براستبها نرسیده اند با کجیپا نبرد بسیار کرده اند . بار ها گفته ایم دین 
ودانش همدوش بکدیگر ند . آان آن کامپا رابرداشته اند وبا کاهیبای سیاری 
رسیده اند و این کار ما بوده که لفزشهای آنان را باز نماييم و راستبهارا 
بدینسان روشن گردانیم . 

همیشه که این کفتگو بپان آید کسانی خرده ها کرند ویرسشها کنند 
و اینست آنها را یز یاد کرده و پاسخ میئويسيم : 

بری. ام کو ند ۰ ۶ در دلهای جانوران نبستیم تا بگوييم فیخواری و 
دلسوزی بایکدیگر ندارند. هنگامیکه سرگوسفندیرا مبرند ماازکجا میدانیم‌گوسفند 
ها رفگر ال یرای زد 0 ی‌کري ‏ خلسوژی تباقر دل, قشت 6 
مار اه بآن‌ندارم وندانیم , اگر آنهارا دل سوختی باری ازچرا بازایستادندی . 
مر هنگامیک مترسند ویا گرسته میشوند وچیزی را مبخواهند ماميفهمم 
و نها این را نمفممم ۰1۶ 
۰ برخی هم داستانبا از دلسوزیپای جانوران اد میکنند . در اردیبهشت 
ماه گذشته که بآذر بایجان رذتم شبی در مپاباد ( ساو جبلاغ ) بادانشمنهانی همین 
زمینه درمبان بود . می‌گفتند : گاوی را که بکشند گاوان دیگر چون وت 
او را ببنند بخشم آبند وشب نغوابند وبانگ در آورند . اینست بابد خاک 
بروی آن ون رشت و اورا بوشیده داشت . کفتم + همین میرساند کهان 


خشم و نا آسودگی کاوان از گم کردن تکیار ودشان ناشد و از دیدث 


سا پوس 

شون خاشد ‏ وگر ته شاكه بر تن ویوشده داشتن سودی ندادی .. سیس_ بر صیدمه 
۹ کاری مار باشد آ گاوان دیگربروای او ایند و سرش 9 آنند ٩‏ . 
8 کفتم : همین .دلیل دیگر است که دلسوزی و غمخواری درآلان 

برخی دیگر دلستگی را که جانوران به بچه های نوزاد شود نشان 
دهند بگواهی مي‌آور ند می‌گويم :۰ آن از روی دلسوزی ومخواری نست و 
از راه اگزیریست . آفریدگار چون یایداری ژاد آنها را خواسته این را 
در نهادشان گزارده که چون بچه میزایند آنرا نگهدارند و پیرورند وبزرکه 
ند . بی‌دلخواه وبی‌خوشتن‌بآن عبیرداز ند . اشست با بچه .دیگری دلنتگین 
تلا ند . گربه که بدانسان بچهه‌ای خودرا تکهدارد واز راهپای دور خوراك 
برای آنها آورد اکربچهگر» دیگری رابیند بازارش برخیزد وکمترین دلسوزی 
نلماید . از آین گذشته » چه 9 و چه مغ وچه دیگر جاوران همنکه 
بچه هاشان ک تن ویی‌یاز ازیرستاری آنها شداد دیگردو ستشان :دار ند 
وه نزديك. تگزارند وبلکه دش‌نی‌نایند و دور رانند . این بهترین دلیل‌است 
که لن برستاری و پرورش از روی داسوزی وشخواری نبوده . 

این خود کی است که عپر بدر ومادر به بچه از کار های تی‌وجان 
میباشد و اشمت در جانوران نیز هست . شیر و بانکگ و دیگر درابات ا 
آن دژخویی با بچگان خود عپر ایند و از پرورش آنها باز نایستند . در 
اده‌یان یز از و است . چیز بکه هست در انجا دلسوزی_ نبزدره.ان مبباشد 
و میباید کشت : دو مهر در بکا کرد آمده . ات یکرن نها بچه خودرا 
دو ست ندارد . به بچه های دیگر نیزداسوزی دریغ آگوید . اگر يك بچه‌ای 
بیادر باشد بنگهداری و پرورش آن برخیزد . ول پبداست که باندازه زاده 
ود دوست ندارد ونگاه دز, شیر افادن ناو و درگ راربا آن خوشی 
۳ سانش را که در برسثاری از زاده خود می داشت ندارده بو اش راجی 


بر اک خود شمارد » اینها هه کته های سا را دوشن مسلزد + 


۷ ۳ سم 

یکدسته هم خرده تکفته ما گرنته میگو بند « این زوان ) بگفته شود 
آنان‌نفس) که درآدمیست صانستکه درچیارپایان وجانوران دیکر بوحه ۰۰ چبز یکه 
هست والا ثر گردیده ( ترقی کرده )۰ و لن‌کار هابی‌که شها اذآن میشملوبه » 
لز دل‌رزی و یکی دوستی و راستی یژوهی و مانند انها همگی نتیجه والا 
ری آن مباشد . مبخواهند: بلاین سخن پرده بروی لفزشهای فیلسو فان کشند . 

می‌گويم : انسعن بدو دایل نادرست است ۰ لخست این روان که سا 
در آدی میشناسیم و گفتگو از آن میکینم اجان ( بگفته 2 شس) که در 
خانورانست. مانتتگی بهم نمی دارند و بلکه آخشیج هم شاضاه: ب وی 5 
بگفته خود فسفه پیرو هخود خواهی» است» و این ه تنها پیرو آن نیست 
خود هبیشه بوارونٌ آن کار مبکند . يك چیزیکه ازدیگری جد4 می‌شود واز 
ان وال ی ود هروه ان وان وگ . جان ارولن کوهی‌شان از هم 
جلنست. , 

دوم » همان جان با تفس بهاندان که در جانوران بوده در آدی نز 
هست . ما چنانکه مکوييم آدی دارای تن و جان نبزمي‌شد و هه خویپا و 
در بأف‌ها داشرا که هر جانوران بوده دراین نزهست . اکر راستی‌را. 
بخواهیم آدمی میلن دونهاد افتاده وبا غود همیشه در کشا کتی میباشد . اینبت 
یکبار میبینی باویگران در نبرد است وآژ‌ندانه مبخواهد همه چیز را ازدست 
آنان برباید و برای صد رپال سیلی بروی برادر خود مبزند ۰ و یکباز هم 
بداسوزی وضغواری برخاسته و دارایی خود را بدیگران میبخشد. آن خوی 
جانوری بست اسصت و این شوی آدی سیار والا . 

در سال ۱۳۳ که ابابی و گرسنگی بس سختی پیش آمد (داستانش 
در بخش اریخ نوشته شهه ) چرن برای گروهی از بچیزان نان با دست 
من داده ميشد بکروز شنبدم بدری رسد پسر جوان‌شود را هم‌گرفته وخورده 
و آنرا یکثبانه روز کرشنه گزارده .که بایسنی گفت کته . یکروز هم زرا 
ازخویشان شود دیدم که نانش‌را نخورد وچنبن. گفت: «لزجلوفلان: درم‌گذشنم 


و اس 

دختر جوانی بارنگ زرد و چشپای فرورفته ایسناده بود ۰ ییداس تکهگرستگی 
سغتی می‌کشد » این نان را امشب برای او خواهم برد.» این را گفتو 
فانوس بر داشت و روانه گردید وچون بازگفت داستان دلگدازی از گرسنگی 
آن دختر میسرود و از اینکه نان خود را باو داده خشنودی بسیاری ننود . 

خواستم اینست که همان جان پست جانوری از آدی دور نشده و در 
پهلری روان آنمم هست و درست نخواهد بود ار کفته شود د این روان در 
آدمی والاتر شدهٌ آن جانیست که درجانوران بوده . 

این هم شدید ایست که ی ما نامه نوشته و در آن چنین کر جد و 
دشا که میغواهید دین را اصلاح « کتف دجو از | داروین و مطالب فلاسفه 
دارید ۶ ..» گفته‌اند يك دیوانه سنگی بچاه میاندازدکه ده خردمند نتوانند آثرا 
ببرون‌آور ند. با سغنی مپنوسد که ما باید چندصفعه سخن رانیم تاباسخ آن 
داده باشیم . پس از آنهمه گفتار ها که در باره دین نوشته و ۲ نرا معنی 
کرده ایم ایثان باز همان دانسته های بی سرو بن کهن خود را مبدارند و 
دین رابان معن ی که میدانستند میشناسند . در نزد این دین آنست که کی چند 
بادری را از راست و دروغ بدل سیارد ونامپای امامانی را باد گیرد وسر 
پایین انداخته و بارزوی بهشت .روز گزارد . پیداست که برای داشتن‌چنین 
دینی کفتگو از روان وی آن وجستجوی واستیها ودیگر کارهاییکه ما ميکنيم 
هم" اش بهوده است . 

این يك داستاژستکه کسانی همبثه مبغواهند گفته های ما را باسنجهٌ. 
دانسته‌ها و باورهای نادرست خود سنجند ۰ این يك مثل شبرینی دارد .و آن 
اینکه روزی دیدم دوئن در خابان باهم گفتگو مکردند ویکی ازایشان چنبن 
میگفت » « این‌کلوکه درست کرده‌اند سنکك خوبی‌هم ایست . زیرا ه یك‌چارك 
است نه بانزده سیر است . باهیچ چیز درست نمی آید . میگونند سه کلویك ‏ 
عين است :: آنهم درس نمی‌آید۰ 6۰۰ این" مینذارد که من و چاركك و سیر : 
که بوده همبشه خواهد ماند و همیشه ‏ کیلو با آن . بستجش گزارده. خواهد. شد ‏ 


ايشت اندوه میخورد که درست لمی آید . چون چشم باز کرده و سنجه وبا 
سنگ‌همان من وچارك وسیر را دیده میندارد سنجه درست و طبیعی همانست 
و س و هي سنجه_ نویتی که ییدا شد باید از روی سنجیدن با آن حساب 
کرد ۰ 

رقتار بکدسته باییه‌ان ی ازاینگونه است . سالهاست که ما بیابی‌کشها 
و آلودگی آنها را مینویسيم وآشکاره مبگوي رکه خواست ما بر انداختن آنهاست 
ایثان باز بروی خود ناورده و عی غواهند کنته های ما را با سنجه آنها 
بسنچند _. 

در این چند ساله ماد لفزش ازاینها شمرده ایم وباز بخود نمی‌آیند 
و شکست بخود راه نمیدهند . ما بيك بنیاد سیار استوار بزدکی بر شاسته‌ايم 
وآنان بیضردانه مییندارند برواج دانسته های آنان میک شیم وبدینسان ايراد و 
گله فیتمانند.. 

لا را سنید: «چکار باداروین و مطالب فلاسفه دارید ۲ ۱ ۰ .» 
بیشرد نیداند که همان «مطاب داروین وفلاسفه» است که سراسر جهان‌تکان 
داده و ته دهيكك سردم را از دین یزار گردانیده و صد هزاران کثیشان و 
حاخامپا و دیکران ازیاسخ آن درمانده اند . نیداند که بهمان «مطالب»اگر 
پاسخ تگفته بودیمی بایستی بهیچ سغنی لب نگفاييم . 

این اندازه دانش و ۲ گاهی يك «ییشوا» اصت . اینان همان‌کسانیند 
که در سي سال پیش هم گفتند : دار معلکت برود دین من که میماند». ‏ 

یکدینی که یروای رفتن و ماندن کشور نمی نود چه شگفت که پروای 

دانشها نداید ۱۶.. اندوه ما از اشرو تست ۰ ازآفروست که چنین دستگاه 


ست و رسوایی دین نامیده کردد و بنام خدا خوانده شود . 


گواهی پا کدلانه 
حق باییمان است 

مد سال اشیت. 5ه من دیمان را میخوانم ۳ ازه‌طالب در <سته 
آن ات 15 تا یر کتازا و هر [ ثار علمی دیگری که از گذشتکان 
و یا از نویسندکان معاصر پجا مانده و می‌ماند در اوضاع اجتماعی و 
اخلاق نوده مسلم دو ده و حجه دسا 9 زند کانی ان دوده راتشکیل 
دهد و از این رو هر گونه فانون ونصحت و مطلب ضث نقیضی که 
درمیان ركث توده رواج داشته باشد علاو ه از ااسم ان نوده رابجابی : 
نمیر ساند آشاشا یله راه هستقیم و هعینی را بروی آن‌عی بندد. اتتافاً 
تن از سخن گو يان و ند ۱ آموزان ح‌ م بدون اینکه مقصودی در دل 
و مقصدی در دش واشته تاقی کوش دسشسته وسخنان گونا گون در 
انواع هباحث احته‌اعی و اخلاقی بافته ۳1 روی هم اشتباشعه اند مثلا در 
یگ جا پمنتها درجه تعریف از راستگویی کرده و در جای دیگری 
دروغگویی‌را هم مب تشمر ده توت ورام ازی با ما شاعریو طن 
برستی زا به آ تا دنداد که ی ول :ِ» ادگر وطن نباشد تن من 
میاد» كت ری‌می و کر زور داشتن و طن‌حدیث شر یقی است 
ولی تمیوان «سیختی مر د که هن اینجا زاده سمل ۵ ام و سخن 
دوس سخن اولی را از نبرو عی انداژد تیان مسکهید تا راه ۳9 
استت هنت راه روانمتوجه بث تقطه ميگردد و گرنه‌راهپایهختلف 
و متعدد هر کین ۳ بجایی کشانده و از دسنه همراهان حداسازد 


و بردی افکار متشتت مایه شمش وتا لین کرد واجب 


9 ۲ 

است. که راهتفلیی‌ویند آموزی هم "یلگروی داشته داشد تا با دوه و 
انعظاف و تمر کز قوای معنوی توده تتبجه مطلوبه حاصل شود . لا 
ا کر بات جامته در زویدا شاه عوه طالب مردانگی و کزدتر ای 
ودلیری ووطن پرستی‌است دیگرنشاید کو چکترین 2 فی‌از چاپلوسی 
و زبونی و بند گی وخیانت بمیپن درقاموس آنبا پیدا شوه زیر! در 
غیر ابنصورت قوای اخلاقیء نیروی ععنوی توده بجا های مختلف 

تیم وی ان توده را از نيروي معنوی اندازد . 
خان کلام اینجاست :عن با اینکه عقیدهدارنده خر دعتدیمان 
۳ در موضوع ار سین در اخلاق خوانده بودم در اندازه تا لیر 
- آن‌شخصا تجربه نداشتم تااینکه براثرپیش آعدی عملاصحت‌موضوع 
برای من ثابت‌شد. تجیکوتیی این ات که وه و قفا کف 
کوزی ات که با من آشناست چند روز بیش بقصد ۱ 
مغازه اش رفتم دیدم‌مرد چبل ساله تا سای بجای او نشسته برسیدم 
صاحب دکان کیها رفته + گنت :یز یبارت عد العظیم رفته و عصری‌بر 
9 دد؛ گفتم قصد هعامله‌داشتم باشدتا بر کر <د و نو استم ۳ ۳8 دم 
ور گفت: خیر آقا او بپمدان رفته و ده و دوازده روز دیگر 3 
میگردد» ازوارونه کویی این عمردچپل ساله درشکنت شده پرسیدم 
تراچه شده که بدون حبة در آن واحد دو حرف نقیض س و باخود 
دو سخن درو غ رش ؟ بی اختیار خندیده پاسخ و دنه آقا 
عیب ندارد ظ بعضی جا درو غ مصلحت آمیز و اخب است * .از این 
عذر بد تر از گناه کة این مر د عامی آبورده و درو غ.خود را ناستناد 


يك گفته کسی مشروع ساخت جز این نقهمیدم که در برابر آنپمه 


مب ها 


نکوهشپا که از درو غ شده وهیشود این راهم شنیده «درو غمصلحت 
آهیز به از راشت فتنه انگیز است» .این است نتیجه سحخنان وارونه 
در اخلاق نوده. 

اینپا را ما بی اهمیت ميشماریم .ولی بسیار با اهمیت است و 
چازه این کار خواندن بیمان و همراهی با کوششهای آن هیباشد . 
اینست من دراینجا گواهی دادء وميگویم : حق باپیمان است . 

نصرتاله فقتحی 

ك ان * دریبر امون ددروغ سودآمیز » ارها کفنگوءبشود . درمپرماه 
گذشته که نوسنده درنبر یز بودم شی‌درخانه آفای‌شربت زاده سخنها میرفت‌وآفای 
صفایی در مان گفتار تکوهش از این عنوان کرد . سپس در یرون کنانی 
پرسشهایی کردند و من گفتم در پیبان پاسخ ویسم » و چون آفای فتحی 
سفن بیان آورده بهتر است ماهم آنچه مبخواستيم در اینجا نویسیم , 

نخست باید دانست که 9 دری باین عنوان باز شود باه بدست 
دروکویان افتد ۰ و هو کین بدروغهای خود این نام را دهد ) چنانکهکنون 
می دهند )۰ 

دوم از راستی هیچ زیانی برنخیزد و بهر حال زیان از دروغ‌باشد . 
ین انگار ید پسری در پشت سر پدر خود ناسزا گنته و پدر چون شنبده 
چگونگی را از شما مبیرسد و شما بدروغ سودآمیز یرداخته میگویید"< ازشما 
خشنودی مین‌ود و ستایش مبکرد » این نگ نغست نيك می نماید ول 
تاه تس ها ار فاعتن .زا کدی چه زیانی داشتی ۰۱8 آبا جز این 
شدی که بدر از بدی پسر خود آ گاه کردد و باو گوشای دهد؟1.آ: این 
بد بودی ؟1. گذشته از اين» شما مبتوانستبد با جدله های راستی پاسخ دهید 
و رنجش راهم از میان بردارید؟1. مثلا بکوید , «چه جای آنست که شما 
دربند کفته های يك جوان نادان باشید ۰.1 بانگوید » دمن کفته های او 


۳۵۹ ۳ 

را یاد نکرفتم که بشما بگویم». بپرحال نیاز بدروغ نمیداشتید . 

اما داستانیکه میگویند : «فرمانروای خودکامه ای فرمان بکشتن مردی 
داد وآن دست از حان شسته و سعنان ناسزا گفت وچوت فره‌انروا رسد 
یکی پاسخ داده گفت : آمس‌زش می‌خواهد» ودگری رده برو کرفت وت 
دشنام میدهد ۰ ۰6۰۰ ما هیچ سشنی درباره 1 داستات تمیدایم ۰ را ما 
مبگویيم چنین کار هایی هیچ تباید بود . این بدان می ماند که کی بگو ند ۰ 
من بافلان زد و خورد کر درم و چون ددم مرا خواهد زد من یشدستی رده 
او را زدم - بیگفتگوست که ما یاسغی باین نواهيم داد * زیرا که چرا بزد 
و خورد برخاسته تاچنین ناچاری بیش آمد 1۶. 

یکی در یش ست‌گر شود کامه چه می‌کرده کف شود بادر وغ گز ند 
او را از مردم دور گرداند ۰.۱۶ گذشته از انکه در آنجا هم میتوانسته با 
جمله های راستی هم خثم او را فرو نشاند و هم از دروغ پرهیز کند. 

ماننده این گفتکو آنس تکه کسانی وشن « دراین زعات باراستگویی 
و دفوتتارعن نتوان زیست » وهمین را بهاه برای نادرستیها و دروغگوبه‌ای 
خود شر رن . در اینجا هم میگوريم باید این عنوان را تبذیرفت وبها»بدست 
صیدم نداد . همین امروز هزاران کسان بادرستی و راستی می‌زند وسیاری 
از آنات آسوده و عوشعال نز مباشند . 

آری در مبان ۵ ۲ لوده هنرمندی و داشوری و دیگر فزوه 
ماه رشکک و دشمنی باشد » و آنگاه همیثه باید هوشیار ویدار بود و خود 
را اززیان دروغ ودغل نگاهداشت . ول انا جز ازانست که کدی نا گریراز 
دروغگویی ونادرستی باشد . کسانکه این‌را میگویند خود نادرست و دروفگویند 
از ادرستی ودروفگویی شده اند . 

ماباید ریشه دروغ را براندازيم . آکرکائن فانون دادگری را خوانده‌اند 

میدانند که ما در معا کنه نیز بدروغ میدان نداده یم و بلکه برای آ ن‌کفر 


نوشته ایم. سنا شما اکر و ای از ۳ کیرد و سپس آنرا برداز ند وچون کار 


هواس 

بیحاکیه کشید بگویید: «وام گرفته بودم و پرداختغ» اسروز این‌را «خستوش» 
گرفته ویشما می‌گوبند ۰ چون وام‌گرفتن رابگردن گرفتی و برای برداختن دلیل 
داری بابدآنر | پردازی ۰ این رفتارنتشجه دادهکه مردم دروغ وراد و اک 
چتن داستانی پیش آمد بیکبار از گردن انداخته بگویند ۰ « من ازو وامی 
نگرفته ام » » ما از این هم جلو گر ی کرده و گفته ایم : کسیکه میکویده وامی 
کرفته بودم پرداختم * باید همه سشن او را گرفت و این خستوش بوامداری 

گاهی دیده ام در روزنامه ها داستان کسی را می‌نوسند که معو استه 
باراستگویی زید و نتوانسته . این داستانها خود دروغ است . نادانات شوم 
همین اندازه مخواهند که سغدانی پاش و عتوتیای. رو اه زاس زر دانده 
شاه اندشه زاانهای آنرا نمیکنند, ابنان ازنادانی چنین میدانند که اکن کنی 
خاش بود باید ببخرد هم باشد و هه راز های خود را ببرون ریزد ودر 
بار دیگران هرچه باندیثه اش رسید بگود داحتانی میلوسند که بکی‌دراص یکا 
راستگو بوده ول چون در هر منازه که شاگرد میشده عببهای خریدارات را 
بروشان مشمرده اینست هیچ منازه داری او را نکه نمیداشته . چنین گنوی | 
که خود دیوانهای وده راستگو مینامند . 

۳ میگویم چنانکه راستگویی ستوده ترین خوبپاست ون و راز 


داری ندز چنین است و 


کلمه هاییکه میخواهیم 


ز زلف 


برای «شرح > بکلمه فارسی نیازمندرم ۰ راست افدرخ تا کنون در او شنه 
های شود آارا با مه های «روشن گردانیدن » و «باز مودن>» رساننده ایم 
۳ ایتها معنی های مجازیست . سیس هم در همه جا نتوان آورد. اضت 


فییاید کلمه‌ای برای آن برگز بده ورچون در زبانپای ن اران «زند» بان 


- ۳۵۹۵ 

نی بوده اینست آنرا بکار خواهیم برد . 

كت کته که همیشه باید در دیده داشت اینست که کلیه ای که مر گر انز 
مشود رشه باشد و بتوان از آن شاخه ها با جدا شده هایی یدید آورد . 
یکی از چز هایکه ژبانرا بهتر 2 همینست . از این‌هم شاخه‌هایی 
جدا خواهیم کرد + زندیدن » می‌زندیم ۰ بزندیم * بزند » زندیده » زندنده و مانتد 
اینیا . «اين سغن را نبك بزندیم». 

اینکه «زند»ه نام یک ایلی است و بکغاندان بادشاهی ازآن برخاسته 
ژبانی بکار ما نخواهد داشت . امانام کتاب زردشت که «زند اوستاه خوانده 
و زبان آنرا هم زقس نت هردو ادرست است . نام آن کاب «اوستا» 
بوده و شرحی را که میداشته بنام زند میغوانده اند . ما اکنون کناب 
زردشت را اوستا ی‌ناميم و زبان آن نیز «زبان زند 6 میباشد. دانشمندات 


ارویا یز همین را بذیرفته اند و در نوشته های خود بکار می بر نهد - 


دریرآموت نیارستی ها 

در شماره پنجم گفتاری از | قای روایی چاپ ققاه هتفن آن 
در باره نیارستنی ها چنین کفته : « و این نسیتهای بی اساس باندازه 
شایم و بمردم ذهنی کر دنده نود که حتی بیغمبران بعد نیز قادر به 
تکذیب آن نشده وبلکه باقوم همداستان‌گردیده اند ». 

این سخن‌درست نیست . زیر اپیفه‌بران که‌برای جنك بادروغها 
یدقن هس است. که با دزوفی شارت هر فوتیر اش ان ناتوانی‌از 
خود نمایند ؟! نبرد بايك دروغی‌سخت تر از نبرد دابت برستی‌نبوده 
تا برآنگیشته ای دربرابرآن ناتوانی نماید. از این گذشته خودقر آن 
آخشیج آنر امیگوید . گفته‌فر آن‌اینست که‌نیار ستنی هادر برانگیشیگان 
گذشته بوده" ولی چون سود نداده اینست دراین بر انگیشته( که 


توت 


پیغمبر اسلام باشد ) نخواهدبود (۱) 

ما حون گفته بودیم درباره فیارستنی‌ها هر کس دانسته‌خودرا 
نوسد درباره نوشته آقای روابی‌نیز چیزی نکفتيم ولین چون کسانی 
بنداشته‌اند ماآنرا براست داشته‌ایم اینست می‌نو سیم که ثه چنانست . 

آقای هدایی ودنگران ره کر یبا فر ستاده اند . ولی کوتاه 
شده همه ۳ یات فا چون داستان نیارستنیپا در قرآن و 
قر آن فرهیده خداست باید پبسون و چرا پذیرفت و بدشواریهایی 
که از سوی دانشپا و تاریخ یکین بای زر موق 

این پاسخ بسیار بیپوده است . زیرا این را تکتانی توان گفت 
که بقر آن پاور میدازند و آنرا فرهید؛ خدا هیشناسند . و ار تانق 
شاوی که نه تنها بقر و چنان باوری نمیدارند ۳ ز دلانه بپستی 
آ فرید گار هم‌نمیگر ایند چه خواهید کفت ؛! ]با این باسخ دردست 
آنان دهانه دیگری برای بیدینی و خدا ناشناسی نخواهد بود ؟؛ 

نتیحه این پاستخح ۳ ین رفتار آنست که هر ۳3 در کجیهای 

خود باز ماند و هیچ سودی در عیان زیدو اهد بود . ما نا گزيريم در 
اینجا چند چیز را آشکار پنو یدیم و این سخنان را پیایان آو ریم: 

نخست : این کار مین تشر کش از واوش ات زین 
ومیخواهید با یاسخهابی ازخودتان کاری انجام دهید. یا ان 
نو اتکی تا کون کر ده دودی و ادن تزا گنف کسا ۳ آشفتکیها در 
اندیشه ها بدید نیامدی . ما چنانکه نوید داده ایم همه این کره ها 
راباژ خواهیم کرد. ولی‌نه ازراهیکه‌شها می‌بندار ید وامید هییندید» 


)۱( «وما مثمناً آن ارسل بالا بات الا ان کذب بپاالاولون » 


2 
بلکه از راهیکه خدا می‌خواهد و بخواست خود او دنبال ميکنيم. 
بتاریخ و دانشها بی پروایی نمودن و آنبا را کنار نبادن جززورکویی 
فیست‌و ها ازچنین سخنی ببزار م‌ 
دوم : شما ا کر کوششهای بیمانرا در راه دین وخدا شناسیو 
ثبردهای آار ایا مادیگر ی و بیدسنی نك هیشماریدو خشنودمی‌با شید 
با دما بو ندید و از کیشهای‌یر که دست بردارید؛ و 13 ن‌خود 
رابیکبار کنار کشید. مادراین راهییکه می‌بیهاييم جز دربندخشنودی 
خدا نیستیم » وجز بلندی‌نام پاك او رستگاریجهانیانرانمیخواهیم ما 
چنانکه,ا بیدینی در جنگیم با کیشم‌ای برا کنده هم د جنک ميباشيم . 
سوم : این رفتار شما که از حنك بیمان با بیدینی خشنودی 
می‌نمایید ودر همادحال دست از کیشهای بپوده خود ۳ فمیذآ ری و 
هر کجا که سخنی از پیمان را با دانسته های خود ناساز کار یافتید 
بکله و خر و ی بر هبخیزید کار بسیار خنك و ذشتی ات 
چپارم : شما دین را تنها گفتگو از نیارستنی ها و پرداختن 
بگذشتگان میشناسید واین يك لغزش دیگر ی از شماست . از دین 
نتیجه باید خواست . امروزدین آنست که‌بکوشيم واین‌برا کندگپا 
را براندازیم وبه‌ادیگری‌چاره کنیم» و بخوبهای دست درمان‌آندیشیم؛ 
و شرق را دربر ابر غرب پلند گردانیم. شماً 0 دربند دین‌هستید در 
ادن رشته ها بماابازی کته دنه آنکه نها جوز بند گذشتگان باشید . 
کفتکو از نیارستنی ها و مانند آتر اکه ما بمیان آو ردیم‌بر ای 
این بود که خوانندکان از دشواریهایی که درییرامون دین بیداشده 


آ کاه گردند و اندازء ارج کوششهای‌ها را که برای ازمیان برداشتن 


ره اس 

این دشوارياميکنيم بشناسند واین نباشد که هر کسی‌همینکه‌سخنی 
را با دانسته های خود ناسازنده دید بخرده‌گری بر دازد و 
کساب؟ه بایستی فپمند فهمیده اند» و از دیگران هم باید چشم 

پوشیم و بخودشان وا کزاریم . 
اس وه تنرا میخواهند بروی دانسته های خود بایستند و 
پروای هیچ چیز ننمایند ما با آنان چه رفتاری توانیم کرد ۶:..ما 
سخنانی از اینان میشنو یم که اگر نشنیدة بودیمی باورنگر ده‌بودبمی 
در شماره دوم امسال که «گفت وشنید» خود را بايك مسیحی 
نوشته" وازجمله چون‌آن مسیحی بداستان آدم‌وضوا و عانند آن که 
درتوریت است ایراد کر فته ول در برایرنتیجه های روشنی که 
از دانشپا در ۳ بیدایش آ دهیان‌در روی زهین و شرفت آنان در 
راه زند کی تا مرا ۰یا بان کفته های توریت چه ارجی‌توان 
کراشت ۲اه ده داشتان-سض رف یار آ باه | وزی موجه و انار 
های‌جنکیرا که فزیکن درزهان‌خودافزار ارجداری بوده ولی بس 
از کذشتن زمانش بی ارج مینماید بمتل آورده ام . یکی از آشنایان 
در تبریز کله این را مینمود. گنتم : آن پاسخ زا کنبی تین | ستاو 
هن‌هم نمیدانستم. ولی‌چون قیفر ۱ ها تین در کار دین شناختم و 
بسیار خشنود گردیده و بخد! سپاس گزاردم . زیراا کر آن نبودی 
بایستی از همه بر انگیختسگان کفگا چشم پوشیم .| کنون که شما 
مات افیف زا نادیده انگارید و خود :ان هر باسخی 
میدارید بدهید .ولی باسخی بدهید ق 0 را نار قرف جه آنکایی 


بروای مایید و هیحجی تسش ۲ یا آنکه بزود گویی سئنه ذمایید . 


خو آهر ان ودختر ان ما 
این گفتار ار‌غاندت بچند تن بانوات 
دانشور ویا کدل که از شهار هواداران 


و یشتیانان ییهان بشمار میروند . 
وه 
. برهر جوان بیست وپاج ساله است که ذ نگیرد ء مگر کسیکه 
بیمار و یا ناتوان باش د که باید درمان بیماری و ناتوانی کردة و 
آنگاه بز ناهو یی بر خیرد . 
این از «حقوق» زنان ۳ ریق ۰ آن «حق » زنان که باتمال 
هسشود زن‌نگرفان لرخی‌مردانست . خدا زنان و مردان رألبازمند ۳ 
آفربده وشعاره آثانر ایک یگردانیده(۱). این به انس تکه هر مردی پرستاری 
0 داری زنی را بگردن کرد» و همدسی او خانه شاد مپرد که با هم 
زنند و فرزندان برورند. هر مردی که تنها می زید بیکزف ستم کرده و 
«حق» او را پایمال گردانیده ۰ 
ابن کسان امروز فراوانند. اینان با خدا نافرمای می عابند وبتوده 
خود ستم کرده و راه نابودی را بروی آن باز می‌کنند . 
سای از سوفان مان هو زا مکرته ماه ار آن دزد 
هه الب آنفان فیری اه رها براترد کی شها شبارف دون 
این يك پندار ببخردانه ای بوده . ازاین گذشته " زن‌اشویی تنها درای 
وی تفت 1 
اف هم ی حرآهد را بهانه می‌آورند .وی هرکسی بهرحال بك 
(۱) اندکی کمی باییشی با این گفته ما ناساز گار نبست . 


مت واه ات 


خانه داری نباز اهنیا کر نوی دیگری باید بود . از این گذشته؛ 
در زندگی ها درد خود نباید نود و نوی دیگران و بشرفت‌کار توده 
زاف اند رقه ناد داشت: . کستاه تنها او دگی خودرا میخواهد بانددر 
کوهها تنپا زید . 

در خی هم لرتری فروشی وستبر رویی را بگناه خود افزوده چنین 
میدطو دزد :رش 1 من میخواهم تست > با وق : «من‌همجون 
دیگران پیستم که 1 2 و لخانه ارم ۴ در چهل ات گر این 
بش را یل و ایا کدهای خود رخت دیگری هسوشانند . این عونه 
بیبا کی و بی پروایی ایشانست . 

ماچرا راسی‌را میگویی؟۱ . اینان ازتنهایی خواست دیکر شید رفن 
و در راه خوشمم‌ای خود صد زن 5 وی آثرو مبخواهند . زف 
میگیرند ار زنامم چشم 7 بوشند . 

در مك آوده تخوان سفق ندود فان کیان " نها خوشی خود را 
خواهند و کار های بد خود رو به تیا دهند . 

کون انز هاش هر وان تست و تالف یت که دراه وگن 
کسیکه بدمار و ناتوان باشد که باید دزمان بنماری کرده و آنگاه بزناشوبی 
برخیزد. 

هرمردمی که زنان خود را ارحند " وتوده خود را توانا وبرومند 
میخواهند این آموزاك را کار بندند . 

ار مندی زن درانست که در جوای #سرمردی گردد و دوشادوش 
او راد زندگی بیماید و خانه اورا بباراید و فرزندان اه * وسبس مادر 


جواای ازدختر و پسر گردبده از زستن با آنان ازخوشیها بهره‌مند شود. 


گفه های 5 درهو | 
-- 
درشماره پیش معنی* گفته های با درهوا» را بازنموده ورواج 
شا در نوشته ها و گفته ها نشاندادیم . در اینجا می‌باید ازسه چیز 
سخن‌رانيم : یکی زیان آن گفته‌ها . دوم انگیز م پیدایش ورواج ابا 
سوم راه چارء وجلو کیری‌از آنها. 
زیان ۳ را باید گفت ۶ ندانستن و از راستیها بدوربودن » 
است . آنکسان با این سخنان خود را دانا میشمرند ولی چون نك 
فگر یم کپیدادت و مابه‌انن.. کنیکه کلمهاد نمدن > رافرا گر فه 
وهمیشه بزبان می‌راند ولی ممنای درست آذرانمیداند ازاین‌چسودی 
تواندداشت جز آنکه فریب خورد وهرخوی ناستوده وهر کاربیهوده 
را بنام تمدن بپذیرد ؟. ۱ 
تنها« قرییت» را بگیرید :خرد و بزرك آنرا یاد گرفته اند و 
بزیان میدارند ولی معنای درستی از آن در دست نیست . شماً ببیتید 
چسودی از آن بدست میاید جز آنکه و ون چیر گی با بر تری 
فروشی خود را «تریت؟ می نامد یا به هوسهای بیهوده خود عنوان: 
« تربیت » میدهد : فلان کار خانه دار بکار گران دشناهپا میدهد و 
بر گشته بهمراهش چنین‌می گوید : «بایداینها را تربیت کرد». بهمان 
زن در اتومبیل بلیت برای بحه ع ۱ ساله خود نمیخرد و به بلیت 
فروش و راننده م‌ چند دشنام میشمارد و آنگاه چنین می گوید : 


( صحیت دهشاهي فیستیت بایف شما را ترشیت کرد , 


1 


فلان دختر بخواه ر کوچکتر خود توسری میزند و چنین‌میگوید: 
« باید ترا با کتك تربیت کنم » . فلان جوات بلبوس رهان پستی. 
هی نو یسد وچاپ م ی کند ودرهمه حا نشسته می گوید : «بایدجامعه 
را تربیت کرد » . 

مردی کتابی برای خنده نوشته و داستان های نکوهیده ای 

در آن کنجانده و دردیباحه اش منت میگزارد که برای ۶ تپذیب و 
تربیت جامعه » آنرا نوشته . کتاب سرایا زیانرا که جز برای سود 
خودنیرداخته افزار تربیت میشمارد . شاعری از قم شعر هایی نزد ما 
فر ستاده: «دگر 4 را گفتند نگل بائیت‌فر مدیم گو پستن آغازید گفتند 
چرا و ؟ گفت می‌تر سم درو غباشد» . می‌نویسیم‌این مثل راهمه 
شنید: اند و شما از شعر کردن و بجاپ رسانیدنش چه نتیجه چشم 
می‌دارید ؟! درباسخ می‌نویسد : «یکی ازطرق تربیت جامعه نظم‌این 
قبیل امثال است ...۰ » بشمرهایی که جز نتیجه خارش هفزش نیست 
هنوان « تربیت * می‌دهد . ۱ 

۳ این بتاز گی رو خاده که مرد شتکک لین زن نوسال خودرا که 
تازه گرفته بسیار زده وتن ورویش را خسته رکوفته گر دانیده . چون 
می‌پرسند با پیشانی بازمی گوید : «اين بجه است من کر فتهام وباید 
تربیتش کنم وبا اخلاق خود بار آورم ». 

ما اگر تنها زیان این را بشماریم باید جند صفحه راپر کنیم . 

یکتو ده‌ا گر امتربیت نشنیده باشند صد بار بیتر ازاینست که بشنوند 
ولی معنایش را ندانند وهر کسی نادائیپا و خود فروشیهای خود را 
بنام آن بکار برد .. 


ان بات 
این جمله امروز بزبانبا افتاده :« برای بشر دین لازم است *: 
ولی چون ممنی دین دانسته نیست هر کسی کیش بیهای خود رادین 
می‌شمارد و این حمله را 0 میاورد و بدینسان بحای سود زیان 
از آن بر #مخزد . 
اینپا دانستن نیست وخود نادانستن است . کسانیکه‌سرمایه‌شان 
امشاشست هیجگاء بجایی ذر سید وهمعثه درنادانی وسر گردانی‌مانند 
وهمیشه.گوش باواز دیگران‌باشند. داستان اینان داستان کورانیست 
که نامپای چیز ۳ را شئونف ولی خود آنبا را نشناسند و یک 
آنجه گفت با وا شد ه دید بر ند ۰ 
این درد بزر گتر از آست که بايك گفتار اندازه زیان آن 
باز کرده شود وما باید گفتار ها درباره اش نویسیم . دوبارهميکويم: 
۱ اين نه عیبی در زبان که عیبی درهفز هاست . این ثیروی فهم‌است 
که از کار افتاده وزمنه برای رواج این‌گونه کفته‌ها بدید آورده. 
زا انگزه آن؛ میباید گفت چند چیز بوده : نخست هیجگاه 
مردم اه زو فاد در ان ها اند و بلکه همیشه تا 
کیری از آن کوشیده اند . آن آموزا کها که ازقرنبا درشرق‌رواج 
داشته ( از کیشها وفاسفه و صوفیکری ومانند اینها که بارهاشمرده‌ایم) 
باین عنوان نیست که پیندیش" و بفهم" و باخرد داوری کن »و آنجه 
پراش داغتی قتها آفرا بدل یار نلکه هم باین عتواشست. که 
نافهمیده بپذیر) از فلان پیروی کن به بیمان فرمانبری نما. چنانکه 
بارها گفته ایم بنیاد بسیاری از آ نکیشها ۳1 آموزاکها پنکوهش از 


وت 
خرد و کاستن از ارج آنست و ارم باخر د دشمنی افتایتد(6) 
و هم خو د آنبا چیز هایی را یاد میدهند که خرد نپذیرد وشنونده 
نا گزیر است که اانديشیده و نافیمیده در دل جا دهد . 

ازاین گذشته آن آموزا کبا بایکدیگر ناساز کار است. فلسفه 
یونان ؛ و باور اسلامی » و صوفیگری * و خراباتیگری * وباطنیگری 
که قرنها در شرق رواج داشته است همه باهم ناساز کار می باشد . 
کت که دوسه تا ازاینها را در دل می‌انبازد تداست که هیجکی را 
نقپمیده و کر نه باهم چگونه پذیر فتی ؟! 

در این زمینه‌ها هیچگاه فهمیدن درمیان نبوده و نیروی فهم 
بکارنمیر فته واینست کم کم‌از کارافتاده . این گفته‌داروین راست است 
که «آنجه بکارش قبرند بیکاره گرده ». 

دوم جمله های تاريك وپادر هوا را بیش ازهمه شاعران‌رواج 
داده اند و دراین باره زیان آ نها کمتر از زیان کیشها وبدآموزیهای " 
گونا گون نبوده . يك شاعر که با نداشتن سر مایه و تنپا بدستاویز 
آنکه تقو انعر سار مر لدع خود یمرگ که بیر زخیته آی 
قوب ار هد ری مت گوژف ناچار بوده که پجمله‌های تاریکی 
بستده کند : «زدانش بود نيك فرجام تو». «در کشت هدر باش . .» 
و « خوی لسگو کون ده و «میامیز با بی‌هنر ...» 

همه بند ها و راهنماییهای آنان از اینگوته است » و اینبا 
چون رواج یافته و در دلپا جاگر فته دیگران نیز خو گرفته ویبروی 
نموده اند . این شگفت که خود شاعران بیش از دیگران زیان این 

(۱) کتاب راء رستگاری دیده شود. 


ی ۳ 1 ۳۳۳ 

مْنان را برده اند . زیرا چون ستایش هثر را شنیده و معنی آن را 
نمی‌دانسته‌اند قافیه بافی وبیپوده سرایی را هذر پنداشته اند ویکعمر 
در راه آن هدر کرده اند و بیشتر ایشان چون ازمر دم روندیده‌اند 
بکله و ز گن هی بر خاسته آند و صد نز هرز و۱ سار 
چرخ سروده اند "و همين بخش یکی از ننکین کاریهای شاعران 
ایران بوده . 

در روزنامه تربیت که پیش از زمان مشروطه چاپ می شده 
می‌خوانم : هشهدی محمدنامی دربا کو صابون بز بوده وچون‌بایران 
آمده و باشاعران درآ ميخته فریب کفته های آنانرا خورده و از کار 
خود دست برداشته و بشاعری پرداخته وزمانی درتهران چکامه‌باین 
در و آزداز میبرده . سپس به اسیپان رفته و در آنجا ان دجار 
کرت گر ده واشت جکامه ای در کله از رو زکارخود ساخته و 
بروزنامه تربیت فرستاده : « من صایون یز بودم . چون‌هنر سخنوری 
می‌داشتم از آن دست بردأشتم تاهنر خود را بکار برم وندانستم‌مردم ‏ 
خر یدار هنر فیستند . درئتیحه هنر بدینسان خوار شدم ...*روزنامه 
اه اوواعات کرده‌وتاستاتان مستازد کهآوزا کرت ارند 
و دستگیری نمایئد ۱ 

ما تا کنو ن از شاعران سخن بسیار رانده ایم ولی از زیانیکه 
شمرهای آنبا بفیم و خرد مردم زده گفتگو نکرده‌ايم متفه ایتان 
ستایشگر بوده آند و یادشاهان و و کان زمان خود را میستوده‌اند. 
بدی ستا تعگری بماند . از آن درجای دیکر سخن خواهیم راند. 


در اینجا از چگونگی آن جستجو ميکنیم . يك کی را چکونسه 


رات 


ستایند ؟! نه آ تست که اگر بالایش بلند است آنرا گویند» اگرچشم 
هاش عبات اما که کی فلربا ارو دی قنه آرا یار 
نمایند ؟.. ولی شاعران کاری باینها نداشته اند و خود شان یکراه 
دیگری‌بدید آورده اند * بدینسان که بنشینند وبی [ نکه دربند حال 
و چگونگی ستوده شده باشند از یذدار خود « مسموتهایی * بدید 
1 " کسی را که هیچ بجنگی نرفته و شپر نگشاده شهر گها 
گردانند ؛ و از صدمه گرز او هفت آسمانرا پلرزه در آورند »و شیر 
آسماترا ازهیبت ارژهره چااك کر دانند کت در زهین نشسته در 
ستایش از او سخن از عقرب و قوس و دبران آسمان رانند و عرش و 
کرسی‌را بهم‌زنند . این بوده شیوءٌ ستایشگری آ نان . همه درهوای 
بندار چرخیده و براستیها نزديك میا مه اند . 
میدانم کسانی اینبا را خوانده و خواهند گفت : «شعراینطور 
میشود دیگر» . میکویم چرا باید ابنطور شود :؛ ما اگر بقمار باز 
ایراد کر فته بگوییم شاف چیست که شب می‌روی ویس از نیمه شب 
فرضوده و بیخواب و تبیدست باز میگردی او لیز خواهد گفت: 
«قماربازی اینطور میشود دیگر» .همین بیراهیها زیانش کم نیست . 
اگر دیگران» ندانسته اند مانيك دانسته ایم .اینها برای شرق بسیار 
گران قض ۱ هام ۲ 
شمااق اه 25 این‌شیوه ازشاعران ۳9 آن نیز رسیدهو 
ماچون‌يك کتاب تاریخی‌را بازمی کنیم‌ومی‌خواهيم داستان يك‌جنگی 
را بخوانيم می بینیم تاریخ نویس جنگیان را بروی زمین گزارده 
و خود با پال پندار باسمان پریده و همه سخن از آنجا مي راند و 


ری ات 
از سرا بای سخنان او يك معنایی بدست نمیاید و دانسته نمی شود 
که شکست خورده و که فیروز دز اتف 

شگفت تر. آنکه این شیوه تا زمان ما پیش آعده و من دریارهة 
یاد داشتهایی که در باره عنکبای همشر وطه نوشته شده فیز ]لوا می 
بینم : « از هر طرف حمله آوردند » تنور رزم گرم کردید » آفتاب 
حرب‌تابیدن گرفت» اسیاب جناك گر دش فز ود »گر اجل دورمیدان 
را بگشت و دندان بتمود . . زمین رزمگاه از خون قتبلان رنك‌طبر 
خون گرفت » ناله مجروحین و ویله مطروخین به فلك هفتم رسید؛ 
حمحمه اسان و همیمه دلیران دلپای شجاعان را از جا کند ... » 
آقاخسگیای بعت دیواری رن را عیستایقا, آبا ۶ر ان فید که چه 
شناه‌و کدام و فروز درآخذدر کدام سو کت خورده 9 

اینپاست‌انگیز م از کارافتادن فیم‌ها ومایه رو اج کفته های‌پادر 
هوا. شگفتی اینچاست که کانکه ازهر چیزی جزيك معنی دوری 
در دل نمیدارند و خود در يك میدان تار نی افتاده اند در همان 
میدان جوش و جنبشی می نمایند ودر پیرامون آن معنی های دور 
اندیشه بکار می‌برند و سخنیامی‌رانند وجخشها می‌نمایند . همجون 
کورانی که از فشتکی و بدی وق کنش دفتکی گنز و یا لنگانی 
که هن درون گرویدی تمایب .فا فراموش رده ایم سخنانی را 
که درپیرامون تمدن می رفت : ما تازه پا بدایره تمدن گزارده‌ایم. 
تمدن بقزوین‌نزسرایت کرده . تمدن فرانسه بپترازهمه تمدنپاست. 
تمدن زحمت زند گانی را تیاه فسگر داز ۰ نیز فراموش نکرده‌ايم 
که هنگاه ی که پرسیدیم تمدن چیست همه درماندند . 


0 
درباره‌ادبیات کتابهامی‌نویسند و گفتارهامی‌پر دازند : در زمان 
مغول ادبیات ایران در ند . ادبیات دوح مملکت است ۰ میزان 
ترقیات يك یک علت ادبیات 2 اش ی تون شما بر سیف ادبیات 
چیست ؟ خواهید دید معنایش ۳ نمی دانند و می باید دیناد شید ۳ 

پاسخ دهند . ۱ 

اما راه جاره» همین است که ۳ پیش گرفته یم زیرااز سکن 
اس کتنهوزن موویباش کز نا گون‌را که عقا ی او کر 
بم هاست از میان هی بر دم و گفته های با در هوای شاعران را نادود 
میساژیم ؛ و ازخکس عنوانهاب ی که هست - از تردیت وددن واخلاق و 

نمدن وبسیار مانند اینها همه را روشن ميگردانيم وازهر باره بفهم‌ها ۱ 
و اندیشه ها تکان می دهیم . در میان دیگر کار ها این را هم بانجام 

خواهیم رسانید ۰ 
ولی خوانند کان هم بایدکاری کنند و آن اينکه جمله های 

با در هوآیی راکه فراگر فته اند و در دل می‌دارند همجون بولهای ۱ 

ناسره دور کردانه و از اس چشم دوشند واز ین مس شیوه خود 

ساز زد که نا چیز ی را نيك نفم‌مند بدل نسیارند واز شمار دانسته‌های 
خود نک فذ: یاک کالم بگویم : راء را ازسر کر فته برآن باشنی که 
دو باره بیاد کر فتن و فهمیدن ۳ شید . 

در اینجا گفتار را بایان می‌رسانيم ولی باز باین زهینه خواهیم 
پرداخت ان حستار پا زبان هنت گرم میدارد ۹ ی‌ازانگیژه 

های بیماری ونادرستی زبان ار م ی همین می باشد و ما در گفتارهای 

دیگر این‌را ح‌ روشن خواهیم گردانید . 


رنج بیپوده مییر بد 

هنگامیکه پیمان را آغاز کردیم چنانکه بارها کفته ایم یکدسته هباهو 
کردند و تادیری ما را کر فتار خود گردانیدند . یکدسته هم باین شدند که 
کفته های ما را بگیرند و گفتار ها سازند . این کار آنروز رواج میداشت 
و گفتار نوسی جزهمین نود گذشته ازانها کنائی خواستند در برابر یمان 
«ماننده سازی» کنند وانان نزسری افر ازند وسخنانی سازند . | کنون آن‌دو 
دستهکم شده وکترهم خواهد شد . وی این کسان هنوز هستند وهیچه یمان 
پیش یرود بشماره شان ی‌فزابد . گفتکومان دراینجا ازاینان‌مباشد و به اینانست 
که ميگويم ۰ «رنج بهوده میبرید > . 

اینان دو غای» یابهتر گویم دو نادانی را بهم آمبخته اند ۰ از یکسو 
کواهن مان و نند و از یکسو از بچارگی و افهمی برای چنین کار 
هایی ماه ای دریاست نمیشمارند . 

هم‌یکی اژاین دو دزخور کوخ . درباره یمان نها آنان تیستند . 
بسیار کسان کوهی آن را درنافته اند و من بارها میشنوم فلان صرد می‌گویده 
« یمان خوب تن دول تا توشته: هاش فوسی. تست * .با می گنه 
دس صدی_ نود بانوشته های یمان همراهم > . این را فلان آخوند میگوید» 
و بپمان ارویا رفته میگو ید . باژ اینان نبکند . هستند کسا نیکه پاین اندازه 
هم خرسندی نمبدهند. وگ اینان همگی‌هنگای ی بلفزش خودیرند که بخواهند 
اراد های خود را بنوسند و در آاپنگامست که درمانند ویا نا گز بر شوند 
بسغنان یوج و بهوده ای پردازند . 

من می‌پینم کانی از هواداران یمان آمده و بگفتگو میردازند که 
چنین کنيم وچنان‌کنيم . فلان سخن را بگوييم بانگوییم - ابنان باور نمیتوانند 
کرد که اینها که ما می‌نوسيم همه راستیهاست وبدلخواه ما ثیست که یکی را 
را بگوییم ویکی را نگوییم , 


ماوت 
این داستان مانند آاست که در ینجاه سال و شصت سال پیش که 

دانشهای نوین ارویایی تازه درشرق رواج می‌یافت کسانی آنها را بیای دانش 
های کین برده و چون داشهای کهن بنبادش کدان و پندار بودی وه‌کسی 
توانستی اراد 3 و بندار با گمان دیگری از شود پیش حشد » مثلا در 
ستاره شناسی که چرخهای ‌گانه (افلاك) را انکاشته بودند وسخن از انگیزه 
9 دش آنها کر دندی‌کسانی گفته بوداد آنا «عشق» ی‌چر عند» ودیگر ی نیذیرفته 
و گفته بود چرها خود جان دارند» و در کتابهای دی یکبار از چرخپا 
چشم پوشیده و گفته بودند آفتاب را در گردونه ای فرشته ها می‌گردانند» که 
همه اینها بی‌دلیل وجز ازروی پندارنبوده » | کنون‌کانی درباره دانشهای وین 
هم آن کبان را برده وبخود سزنده میشمردند که دریرابر آنها بالا افرازند و 
سغنانی از خودگریند . مثلا ستاره شناصی نوی نکه سفن از گردش مین بگرد 
خورشید میراند وصد ازانگونه ۲ گاهیپا را در برمیداردکانی نها را نیذیرفته 
وبسغنانی بر میغاستند. فراموش نمیکنم‌گفتارهاپی را که زمانیجمیل صدفی زهاوی 
میتوشت و در مهنامه المقتطف مصر بچاپ میرسانید و سیاری چرن آنها را 
می‌خو اندند بخود می‌بالیدند که ازشرق هم دانشمندی برخاستهکه دانشهای ارویایی 
را نمپذیرد. 

اثها مه از آن بودک ازگرهی دانشها ۲ گاه وه واين تم داشتند 
که بنباد آنها آزمایش و جستجوست و همچون دانشبای کهن زایيدة پندار و 
از تلبت ۱ 

درباره پیمان واين کوششهای ما نیزبیمان لفزش دچار میباشند وگنته‌های 
مارا بای چبزهای دیگری که نا کنون ود ره وچنین مبدانند که خواهند 
توانت ابرادی گرند بایکی را پذیرفته ویکی را نذیر ند . 

گفته های‌ما و -خناننکه می‌نوسرم ازچند رو با دانشپا هر اه ویکسان مباشد 
وما اکر بخواهیم زمینه را نيك روشن گردانیم باید «بگویيم : اینجهان ازروی يك 
آیین استواری می‌گردد ودر, هر رشته فاهده هایی در میانست . دانشهای یکه افو 


هحت ازفيزيك وشیمی وپزشگی ودیگرها شماهییگی را که بگیرید خواهید دید 


2 

که بيك رشته از کارهای‌کتی با جهان برداخته گفتگو وجستجو از آنها مبکنه 
وه یکدام در زمینه خود » قاعده هایی دست فته و از دست افتن ما هاش 
که به نتبجه هایی رسیده. ما نیز در زمیته کفنگوه‌ای خود که شناختن جهان 
و معنی ژندگای و یی بردن براه رستگاری آدمیان باشد بگرشته قاعده های 
بسیار استواری دست یافته ایم و از روی آنماست هي‌چه میکو بیم و بکنیم 
و اینها در خور دیگر گردانیدن پیست ‏ » 

ولی‌آنکسان آین‌را نمیدانند وچنین مبدانند سغناایست ما م‌كوييم و آنان 
نیز رن دیگرش را توانند گفت . از آنسوی چنانکه گفتیم از معنی جهان 
و زندگانی | ۲ گاهند . هچون کودك که چشم باز کند و جهانی بیند و 
معنی آنرا نداند بیچارگان در میان هباهوی نادانی پزرك شده اند ۰ و از 
روز که من ملد کرقه بو خوانقه ان چنز هاین. ند گرند. ضرو کار کانن اش 
بااندشه های بوچ و فا تفه وبا گفته های .ا در هوا نبوده و ازراستبها 
و از قاعده های زندگانی بسیار دور بوده اند » و این از بچارگی ونادانی 
امشانس تکه برای راهنمایی‌مردم وراه بردن جهان سرعایه‌ای درباست نمیشمارند 
و این از کین خرد های ایشانست که چنین کار بزدگی را دستاویز خود 
فروشی و شود نمایی می‌شمر ند . 

من ازاینها خامیهایی دیده‌ام که از باد آورداش دل | زرده میشوم . ظ 
چندی بش رها می‌دبدم یکی آمده میگو بد : «فلان کفتار 6 نيك نوشته بودد 
من هم یکی خواهم نوشت> . شا نيك بیندیشید که این سبکننز گفتارنورسی 
را بچه ممنی میشناسد ؟ ۱. نو گوبی سخن از رخث است که یکی بگو بد » 
« بارچه خوبی بدا کرده اید من هم از آن رختی خواهم دوزانید » . بد 
بخت چشم باز کرده و روزنامه ها دیده کنانی در آنپا گفتار می‌و سند ۰ 
وچنین دانسته‌که همه برای آنست که هی‌کسی چند سغنی ازاینجا وآنجا بردارد 
وبهم اند و در يك روزنامه ای بچاپ رساند و نامی درآورد و هیچ گان 


دیگری رده . اینکه او سنده ود باید ماه دارد و نوش هم رای تیچ باشد 


ار در ی 

چزاست که بمفز او راء ثیافته است .. 

شنبدم در یکی از شهر ها روزنامه نویسی چنین گفته ۰ « یمان از 
مالههای دینی ترقی کرده 9 عمیشد ماهم مینوشتیم » بینید هیچ فهمیده چه میگو بد؟1 
پیمان از گفتار های دینی پیش رفته ۰۰۰ از کدام گفتار ها ؟ ۰۱ اکر گفنگو 
های دینی مایه پبشرفت تواند بود یس آنهه کتابهای دینی که در کتابفروشی 
ها خوابیده و به بهای کافذ سیاه هم فروخته نمی‌شود چیست ۱۴ . یس چرا 
آنپا ماه یشرات شا رخ نشده ؟ ۱ . آخوند ها که شود را نماینده دی 
مخیارنن. زد هه : شتااهان. از کی است: جرا انا رش خر اه 4 
تنها پیمان ازکفتگو های دینی بش رفته ۰.۱۶ پس آهه برد بااروباییگری 
فز اموش گردیده ِ ارو یایگری که شما همکی برقدار آن بودید ؟1. رن یه 
اکن در باره ادیات از باد رفته - ادییاتیکه شما هوادارش می‌بودید وباییمان‌در 
نهان وآشکار دشمنی می‌‌ودید ۰۱۲ . پس آن کامپایکه در راه در ستگردانیدن 
ژبان فارسی برداشته شده در حساب نیست وآن یاسخپایکه بفاسنه مادی داده 
شده بشمار نمی‌آید ؟۱: 

بیان اگر پیش راته در سایه پشتیبا نی خدا پیش رفته » در ساه 
این بش رفته که جز دا و و اتی: ۱و ارجی نگرارده » در سایه ۳-9 
رفته که نهر زمینه‌ای که در آمده فبروز بوده ۰ درسایه آن پیش رفته که در 
سراسر گفته های شود دو جله آخشیج هم رود وا کنون سغنی پوس 
نااز پر غشنودی این و آن ننوشته . س چرا انها را نمبینید؟ 1. 

ازهمه انا میگذريم ؛ شما میغشواستید گفتار های دبنی نوسید . آگو 
ببینم. چه میغواستید بنویسید ٩۶‏ . از کدام دین مبغواستید هواداری کنید ۶ 1. 
گرفتم که شما چند جله‌ای ازاینجا و آنجا بهم بافته و نوشتبدی» مردم با چه 
نگاهی در آن نگرستندی ۱۴. مگرازآن گفتار ها "| کنون نوشته نشده ؟ ۱. 
آبا جز رسوایی چه نتجه بدست آمده ؟ 1. 


ینید اچه اندازه از شناختن ععنی زندکانی تور تقات که تتععاه‌سال 


نا و 
یشتر میدارد این نمو ٩‏ فهم و خرد اوست . خود میکوید گفتار های دینی 
یمان در سردم اثر کرده . بجای ۲ نکه از این خشنودی کند و بگوید من 
بز باوری کنم و بهمدستی کوشم تا این پرا کندگهای ریشه بر انداز هزار 
ساله از مان برخیزد و دیگر به کین کاریپای کرد و آحوری وصد مانند 
آن که همیشه مایه کرفتار ست زمیته نماند ناما در اندشه روزنامه بی‌ارج خود 
مبباشد که درآن نب زگفتاره‌ای دینی‌نوشته شود وآن هم یش رود. «همدستی > 
که یکی از دربایست رین کار های‌زندکانی يك نوده است این کودکان ینجاه 
ساله و شصت ساله از آن !| گاهند . 
دا !گر باینان بگوید اشاعت مسا بساز. خواهدگفت : سامت‌سازی نمیدانم. 
ا‌بگویید بیا يك دکان بزازی باز کن» خواهد کفت : سرمایه نیدارم . ول 
مشو اه هچترع .بانتبان.. کته او کفتا ر های دینی اویسد وهیچ نمیگوید م که 
این را نیدانم و م که سرمایه این را نمیدارم . برای پینه درزی سره‌ابهکه 
درباست مي‌داند ول برای درست گردانیدن زندگانی خوده درباست نمداند . 
باز هم از تبریز نویسم : در سال ۱۳۸۵ که بآنجا رفتم و نحستین 
بار بود که پس از بانزده سال دوری شهر خود را می‌دیدم دو ثن نزدمن 
آمد‌ند و کفتگو از یمان مبمیان آو رده چنین نید «بقیا دست دهیم و باهم 
کوشیم . ول تنها ایران را نه ۰ همه جهان را اصلاح‌کنيم» . این را میگفنند 
و چشمپاشان مي‌درخشد . من در شکفت شدم که ایتان ئاچه اندازه خامند . 
«اصلاح» جپان را دردست خود مییندارند وآنرا همچو آب خوردن مشءار ند 
و هیچ سمر مابه ای برای آن درداست نبدانند . ما نیز از شمار خودگرفته 
چنرن می دانند که بدلخواه بان کار بر خاسته ام و بدلخواه هی چه خواهم 
تواام کرد ۰ ۱ 
داستان ايراد گرفتن بدانشهای نوین و استادن دربرابر آنها را نوشتم 
واين را نتوشتم که چون اختراعهای اروپا رواج یافت بسیاری بارزو افتادند 


که مخترغ باشند وچنین میپنداشتند ا که کر چند شبی نشینند و زور باندیشه 


سوه 

پیاورند باخترامی دست خواهند یافت و در شار مخترعان خواهند بود. 
نام خرد که ما ميبريم و داوری خرد که هبیثه پیش م‌کشيم عنوان 
دیگری بدستها داده عازن میگو زد در جایکه کار باخرد است ما چرا یس 


ی زد *ن 


مانیم ۲ ۱. چرا باخرد خود بکار نپردازيم ٩‏ ۱ . - می‌بینم کسان آمده 
میگویند : «ما که میتوانیم راست ودرو غم و سود و زیان را با خرد دريايیم " 
دیگر چه نیاز بدین است ۰.۱۲ اینان کاش سخنان را نبك خواندندی و هه 
را نك درافتندی . نیمی را در بافتن و نیمی را در نافتن شجه اش این 
باشد . اینان چرا نمی‌اندبشندکه اکر خرد ها سر خود سود و زیانو راست 
و دروغ را شناغتندی پس این گراهیها و کداکشها میان خردمندان از کجا 
است 18 . مااکر غردرا پیش کشیده‌ايم همیشه گفته ایم او را نیز آموزگاری 
بای . خردها راستبها رانوانند شذاخت . ول کسی میباید که راستیها را بآنها 
نثان دهد و پیاموزد . بهترین مثاش یدان ونوشته های یبدان میباشد . آنچه 
را که ما تاکنون وشته ایم خرد ها همه را میذیرند. ول ین میبایس تکه 
اینپا را یاد کند ویمیان آورد وخرد ها از پیش خود باینها کتررسیدندی . 
از نتوین کرد ها سن وه وی فان و ان و که ی هر وتو 
همیشه رن عی‌با ند که بانها تکانی دهد و از زبونی ببرون آورد ۱ ما هی جا 
که سخن ازخرد رانده ایم این را هم گفته‌ايم . شگفت ازک‌انیس که همه‌گنته 
های ما را در آمی‌بایند . ماهمه میکوشيم مردمان را از بیراهی ویر ا کندگی 
رها رفاتم انان از گفته های ما بیراهی و ۳ دره‌بآورند . 

از آسوی می بينیم در یکی از روز نامه های تبریز جوان بلهوسی 
مرخواهد باغرد در کتاکش فیلسوفان و دیگران داوری کند و چون بگی 
ابر اد هیگیرد که این زمنه دریدان عنوان شده و آنچه کفتان است گفته شده 
کستاخانهباسع میدهد | گرییدان آن‌کارها را باخردانجام داده چرا ما نتوانیم ۸۶ 
گرفتاری نگربد : يك زمینه که تازه هنوان شده و هنوز نيك روشن تگردیده 


بلپوسانی بارزوی سود جوری می‌افتند ۰ تادیر وز گفته های فلسوفان «حوحت » 


و وت 
شمرده شسی» و.كه نت 5 خواستی چزی نویسد دلیل از «تعدن» و از 
۰ارودا» و دگفته فلان فاسوف و ممان برشسور> آوردی وکسی باد اینکه 
يك خردی هست و میباید آن را بکار پرد نبودی و از اینسو فلسفه مادی 
انکار آن میکرد و ما چون نام خرد بردیم و آن را یش کشيديم صد ها 
کنات ,یراد برخاستند و تا گفتار های ریایی ننوشتيم جلو ابر اد را نتوانستيم 
گرفت - چنین گفتگویی هنوز یایان نرسیده بلپوسان میخراهند سودجویی‌کنند 
و از قباین افان سقه: را کل الود کفانش 

ما که این عئوان را کردم خغوا-تمان این نبود که رگن سر ود 
بسغنانی پردازد و بهرحال ما اکر رد گفتيم معنای درست آنرا خواستیم . 
کبکه بخرد امایی و بلپوسی می‌بردازد ببداست که هعنی خرد را ندانسته . در 
بکر وزنامه که در کون 1 شعرهای باوه چاپ میشود ودرستون دیگر نامخرد 
برده مشود » بداست که ازخرد معنای درستی فهمیده نشده . 

آنکسنکه میغواهد در کشاکش فیلسوفان باخرد داوری کند چرا باه 
نمی‌آورد که آن فیاسوفان هم خرد میداشته اند وهیچیکی بی‌خرد نبوده اند . 
داوری کز تفا کف های فلسوفان اند » شما ار مابه‌ای می‌دار بد پاسخ هن 
را بگوید . از این گذشه » اکر کسی را این شایستگی هستکه باشرد شود 
ی اکن فلسوفان داوری کند بکار رداخته و يك شیجه را بدست دهد 
و با کی دادن از پیش نبیاز نبیند . 

در جایکه ف و شصت ساله ممئی زندنی و راه آنرا تمندانند وجز 
در پی خود خواهی و خود نمایی نیستند از جوانان بی‌ماه بیش از این چه 
توان ,یوسید ؟۱ ۱ 

از زمینه خود دور نفتيم , سخنمان از کسا بت که در برار بات 
«ماننده سازی» میکنند . چذانکه گفتم» اینان نه کوهر پیمانرا میشناسند و نه 
خود از معنی زندگی و راه آن ۲ گاهند . اینان اکرپیمانرا نك خواندندی 


این دااسنندی که ماننده سازی با آن جز مابه رسو ایی نتواند بود . انان 


۱ ع ح 

اکر هما‌خنان مارا بگیر ند وبرنگ دیگری "انداز ند (چنانکه سیاری همین کار 
را میکنند ) همه خواهند شناخت و جز رسوایی نتیجه نخواهد داد » و اکر 
سنا ن دیگری پردازند بسیار یی ار ج خواهد در امد و جز مایه رشخند 
تخواهد ود . 

اینان چرا آن در نمی‌بابند که ما دراین هشت سال باچپارده کی شکه 
در اپرانست دشمنی کرده ایم » وبا فلسفه یونان وبا صوفیگری و خرابانیگری 
و ادییات که هر یکی دستگاه جداییست در برد بوده ایم » فلسقه مادیگری 
با آن پرومندی ما با آن کوشیده ایم ۰ و در اشبان بنباد استواری برای 
دین گزارده و یکراهی باز کرده ایم - آنان بکدام یکی از ایناان خواهند 
پرداغت و مانندهٌ کدام را خواهند ساخت ٩٩‏ . اکر کسانی چنین یندارند که 
این ها را من بدلخواه کرده ام و کار هاییست که هر کسی تواند کرد بابد 
بی‌بهره از خرد باشند . من نمیشواهم در اینجا بسن رنگگ دیگر دهم ول 
برای بیداری انکساست که میگويم « یکتن تنها باند اکر صد ها ری 
آیند و همدست گردند این کار ها را نتوانند . ماهیچگاه امیخواهیم سثایش 
از کار های خودکنيم , ول از خاءوشی هم این زان بیدا مشود که کسانی 
بلپوس باآرزوی ماننده سازی افتند و در برابر انانست که ۳ مبشویم 
پرده‌از روی راستی برداشته بگویيم 1 | گرهمه دست بپم دهد مائنده این کاررا 
اشواهید تواست ۰ 

از آنسوی اک کی معنی زندگی را داند و از نیرت و صردانگی 
بهره‌دارد چون می‌بیندها دريك راهی بسود توده می‌کوشیم وتاکنون فیروز بوده 
و کامهایی بر داشته یم بدرنگ با پیوندد و هر اهی دریغ ندارد » زرا این 
داند که در زندکانی امروزی بشرفت و سرفرازی هر کس جز در میشرفت 
و سرفرازی نوده او گست ۰ امروز يك کس را هر که مبخواهد باشد و 


هرچه میشواهد باشد ارجي ابست , 


2 مر / لاد سال ششم شماره هفتم 


تس 


72 ار هر ۱۳۵۹ 
1 بکتو ده را چنانکه راه با بد راهنمایان هم ناید 


سار از .عواکدکان مان * از قور و تفه در شا مس از 
دا من ار ده رّ ۳ 


۱ 


نوشته های مپنامه بیان می‌آور ند و دریرامون آن بت مبیرداز نه» و دم 
وا ار خواست آن ۲ گام میگردانند . این کار سیار كت و بیار بجاست» 
و ما این اوریها را از ردان یا کدل همیشه چشم داشته ایم . 

در ژد در هه کاری همدست باید بود . چنانکه درکوششهای تنی 
نیم باری باید کرد » در روشنی اند یشه ها * و قفوم معنی ون ۰ و 
رسیدن براعتها نیز این کار را باید کرد کانکه پماترا مخوانند وباك 
رشته راستیها آشنا می‌گر داد بابد برادرانه بدبگر ان یز ۲ گاهی دهند و آنانرا 
کنر اشفا ک وان تافکاش به تتیجه خواهیم ر سر دکه 9 وا شود. .یکدل 
سازیم + و منکای از لین و و بیرون خواهیم آمد که سر اسر تودهءرا 
خارای یگراه. تردانیمز: 

ری بیان صانی په کار خاتمت اس ای نت و موم 
نمایند ونوشته هایش را بزندند وروشن گردانند . زیرا لز یکسو این نوشته 
ها بسیارشده وهیگی‌بهم یبوسته است وازروی يك بنیاد میباشد . روشنت رگویم: 
رویه دانش بخود گرفته . از دیگر سو مردم از بس گرفتارند س‌وشته راکم 
رف ارو سامای متوات. مایا عل لت 

شندار بد هنکی در برایر بان هد مینمایند . هزاران کسان تکان 
خورده‌اند ومیخواهند راستها رسند و میدانند با [ اودگه‌ای قع ود چکنند . 
ه.چون گروهی میمانند که از. لجنزاری بیرون آمدن مخواهند ول گام بگام 
لنزیده می افتند و بکسانی نبازمندند که از دستشان گیرند و پیرونشان‌آورند. ‏ 


آن کسان ,شما با شید ۳9 واز دس این ناتوانان کرفنه ببر و شان آرید ۰ 


با 3 

يك نوده را" چنانکه را باید راهنه‌ایان هم باید . راهنه‌ایان این توده 
کران از ها کنه. هیا تباقر + ۱ 

بدائید برادران» يك نوده با این‌گرفتاریها تلخترین سرنوشت را دارد . 
دیگران تیدا ند شما بدانید » و تا زود است دست هم داده بچاره شنت 3 
گروهی همینکه کرد هم آءدند و در یکجا زیستند «نوده» شناخته نشوند واز 
پیشرقت و سرافرازی که دتوده» هاراست بهره‌مند تتوانند بود . برای آنکه 
سغنم را يك فهید این داستانر | میئویسم » 

چندگاء یش جوانی نزد من آمده ی‌کوید , « امتحان داده ام و باید 
رساله ای نوسم و برای موضوع ملیت را انتغاب کرده ام . در این باره 
بر خی‌کتابهای ارویایی را دیده‌ام ومیخواستم اندیثه شما را هم بدانم». گفتم, 
من در این باره چیزی ننوشته ام و میخواهم بدانم اروبایان چه نوشته اند. 
گفت, «آنپا برای ملت چند چیزرا شرط میدانند ۰ زبان و تژاد ومذهب 
و تاریخ و ایدال» که اکر یکی نباشد پاید باری آندیگر ها باشد» . 

گنتم و راست گفته اند و مییاید سختشانرا بذیرفت . ادرجپات آین 
زندگانی زور آزمایست و هر توده باید سر شود را که دارد باید باینپاارج 
گزاشت . ۶ چوت میشتويم در فلان کثور چهل علبون مردم یکتوده شمرده 
میشوند » معنی این آنستکه چهل ملیون صردم 7 یکی گردانده اد ودر " 
سود و زبان همیاز شده اند ۰ و اگر دشمنی رو نود چه از جنوب و چه 
از شبال» و چه از شرق وچه از غرب همگی بجنك و جلوکری شتابند» و 
جدایی میان اینگوشه و آنگوشه کشور نگزارند» و هس یکی از آنات دربند 
جاوبدانی توده میباشند . ودرراه آن بزندگانی خود ارج نیگزارند . 

اینست معنی توده » ايشست معنی میهن . ایئست آنچه باید گرای شمرد. 
وارج گزاشت ۰ چنین منابی نها باسخن نتواند بود » وباید بند های یار 
استواری در مان باشد تا آ نانرا بهم بندد و چپل ملیون تن .را يك نوده 
گرداند . درروز های خوشی باکی نیست . ولی‌در روز سختی یك کروهیبی 


آن بند ها از هم فا نت ۰ 


از آنسوی خود دوتیرگی ۰ چه از راه زبان باشد وچه از راه کش 


بت 


وچه‌از راه دگری دشمنی بمبان اندازد ۰ ويك گروهی را ببد غواهی تکذیکر 
وا دارد . اشست میگو یمه توالنتاه کار ارویا راست گفته اند . 
وی درد انجاست که اینما هیچکدام دروده ايران یست . بپتراست 
شا ایخ. زا شد: و این را یال کشد:: 
این گفتار بست که با آن جوان راندم ول رشته دشن را رها نکرده 
و دنه آنرا درایتجا مبرانم . آن چند چیز را در باره نوده ایران سئچش 
میگزارم : زبان و نواد بباند اینها را همه میدانند . از کیشها نیز ازس‌سخن 
رانده ایم دیگر نبیغواهم چیزی بگویم . ول در باره تاریخ و آرمان سخنانی 
خواهم نوشت . 
نغست از تاریخ‌گفتگو میکنم : اگربگوييم تاریخ برای يك نوده همچون 
ربثه است برای یکدرخت بسیار دور نرفته ایم . تاریخ يك توده را یایدار 
"ر و استوار ثر گرداند . در روژ های سشت » کنوده سختی های گذشته 
خودرا - سختی هایی را که با بابداری ومردانگی گذراننده - بیاد آورد ودل 
استوار ار گردد . ازدااستن آنکه در انشان دست بهم داده وان نوده ون 
را بنیاد نهاده اند بهم تردیکتر و بوسته ثر اشند . 
چرن در تار ین نکان از بدان جدا کردند و کانیک‌در راه توده 
کوشد و جانفشانیها 22 اند امپاشان بیکی آورده شود همین ماه دلداری : 
برای نیکان وجانفثانان باشد . گزافه نیست اگر اروپایبان تاریخ را یکی از 
بئدهای توده شمرده اند . 
] کون ما همین را در نوده ایران سنجیم وچند سغنی فپرست وار 
بو جع * 
۲- بیگان سه چپاريك ایرانیان تاریخ توده را نمیدانشد ودانستن هم 
نمی خواهند . 
۲- یکدسته بزرکی بقاریخ توده خود ریشخند میکنند وا بتوانند آثرا 
خوار مینداند . 
۳ انبوهی از ایرانبان بجای تاریخ شور تاریخ کیش خودرا از بر 
میدارند » و از صد ها پیش آمد های بزرك که بوده آ گاه نمیباشند ول 


مومت 
کها کنه‌ای آغاز اسلام را درباره خلافت نك هیدانند. داستان مقول را بآب 
دلگدازی هیچ اناد و نام چنین و علاکر و تور وا عز کی ند 
وی رنجشیای علویان از نی عباس و بثی امیه هنوز از مبان نرفته و همیثه 
امای متوکل و مأمون و معاوه و دیگرانرا بدی فیبر ند . 

4 ناد های کوچکی که در ايران میزیند هر یکی برای شودئاریخ 
دیگر میدارند » و تاریخ هي یکی که بجوانان خود یاد میدهند یر از دشنی 
باایران مباشد . ۱ 

ه‌- کشه‌ای گونا کون هر یکی از آنها ابزیرای شود تار بخ دیگر هبدار ند و 
بر خی از آنما کتگانی 3 بگفته خودشان « شپیدالی » برای شود بادهیکنن که بادعت 
ابرانبان کشته گردیده‌اند ۲ 

-٩‏ همان صونبان که از میان ایرانبان برخاسته اند و دراین کشور 
خوش زیسته وغوش گردیده اند کتابها شان را بخوائید نا ببینید تارییخ را بچه 
رنگی انداخته اند ۰ جبان تنها سر صوفبان میچرخد و دیگران پیاس هسثئی 
آان,بزیند ۰ «تادل صاحب دلی نآمد بدرد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد» . 

خوارزه‌شاه چون مجدالدین غدادی را کشت «اندك زهانی نگذش که 
چنگیز خان از مفولتان ظپور افته بخوارزم آمد و کرد و آنچه کرد » شاه 
سلطانعسین چون بصوفان پروا نمی نمود خدا اففانرا برو و خاندا نش چيره 
کرت . ادرشاه چون ترك افپمی بود و«یر اریاب عرفان» ارج سگو انش 
کته ایک و ۰ آ نپ.ه شوکت و جلال هاء منمورا کت و خاندانش نز 
برافتاد >. کر مان چون معصومعلی شاه را از رای رون کرد شش ماه 
تخخ که برد و خاندانش تیغ قن «یکت نکن نی مکی تلوهس 
حاجی ابراهیمعان چون مر تلا بکشتن معصوه‌علشاه داد خدا خاندان او را 
برانداخت . آقا محید خان «چرن بفعوای ان اریاب الدول ملمپون رعات, 
حال عرفای کرد همواره مظفر و منصور بود». 

این درباره‌تاریخ است . درباره آرمانوم آن میگویم که دربارةٌ تار یخ. 
ابیسته های اقا کفتت یکی آرمان دیگری‌را دابال یگ و خواست‌دیگری 


و۷ 

در زندگی میدارد ۰ وهی‌کدام بآخشیج دیگران م‌کوشد : دواین کذور خوش 
و خرم میزیند و بخردانه پکندن بنیاد خود میتلاشند ۰ 

یکدسته انیوهی در جستجوی بپشتند , بپشت می خواهند ول از چه 
راه ۱۶ ۰ از راه بي پروای شون و آوده . یکدسته «تمدب نقس > مکنند > 
رل از عه ره ۱ از رام خوار داشتن. زافگانی « ان روهی, شود. ر) 
ازتوده کنار کشیده اند وشب‌روز می‌کوشند ول ازبرای پیش بردن «امس» ۱ 
ات ره 1 ول از نیر کنه موی 

نیغواهم بی پرده گویم ۰ خود شا يكايك اینها را از دیده گذرانید 
و خواستی را که هی یکی دنبال میکنند ببندیشید و بحساب کارتوده رسیدکی 
۱ آن برد بشید که چئین توده اه ای کارش تکجا رسد . 

ما در پیمان در یکسو از پرا کندگی اندیشه ها وراهها سفن مر انیم 
و فریکو بش امد های سی. سال پیش را مینوييم . بسیاری ازخو اند گات 
بیو سنگی اه را میدانند . ول ازهی باه بهم پیوسته است . آن داستانپایی 
که در تاریخ می‌آور یم همگی_نتیجه این برا کندگهاست . 

اینکه ملابان بدشمتی توده برخاستند و خونها رشتند » اینکه شجاع 
نظام و رحیمغانرا سر شهر آوردند » اینکه خود را بدامن روسیان انداخته 
افزار دست کار 1 نان شدند » اینکه عامیان ازکهته شدن له الا-لام شاد با 
نمودند » اینکه جلو سالدانها افتاده آنارا بر سر خانه های ایرانان آوردنده 
اینکه در اروی آسوریها آن بیداد را کردند ویکصد و بیست هزارتن یگناه 
را خون,,ختند » ایک بکودکان شیر خوار ویزبان و بزنان بیدست و یا نیز 
دریغ ریخا تفر کتدتیا ودسته_بندرهاست که مینويسیم وییایی 
کوهش ميکنيم . ۱ 
۱ این داستانهای تنگین 6 و اف بای روم باق کر ان و ساره از اد 
و این بدانادکه تادسته نندیها و وا کتک ازمبان برنجاسته چنان دا-تانمایی 


هیشه تواند بود ۰ 


سا 

یش از این از زمینه دور ارویم . سغئمان ازکانیستکه بما یاوری 
مینمایند ونوشته های پیدان راببردم میرسانند و برواج آن میکوشند . دو باره 
می‌گویم: این بسبار نيك و بسیار بجاست . این کان آموزگاران وراهنه‌ایان 
توده اند . ول برای آنکه کار دشوار نباشد ونتیجه درستی بدست آید چند 
چیز را باید باندیشه گرفت ؛ 

نغست آنکه کار بسیار بزرك و بسیار سخت است . بزرکست ازآنرو 
کو اشتت, آفره او مات او آزو که هاش رستاری مهانان: ناقهد ۶ 
از آنروکه آموزا کپایی والا تر ازهعه دانشپا واندشه هاست . ریت کار 
که دانشکده‌ها با هزارها » ودانشمندان باصد هزارها شمرده میشوند بآ«وزگاری 
ص‌دمان برخاستن ه کار خردی باشد . سخت است از آنرو که باید هم با 
دینبا و هم باییدیتها جنگیه » و با بدآموزیهای کونا کون بردید. و باهزاران 
مردان فرسوده منز گفتگو کرد و باصد ها بیماریپای جایگیر روبرو گردید . 
برای چنین کاری شکیب بسیار درباید . 

دوم‌باید خودیاور داشت تا بآسانی وان دیگران راءاور واداشت. هس 
کسی نفست خود پندیشد و نك دریابد و دل استوار گرداند و یس از آن 
بدیگران پردازد وبآنان یز بیاموزد .کسی تاخود دودلست دیگران رااز دود 
یرون _نتواند آورد . 

سوم باید از کنه و هوس و دلخواه خود را دورگرفت ۰ در کار یکه 
نام خدا در میاست باید همه پاک بود و یا کدلانه کوشید . یکی ازسرماه‌های 
ماهمین خواهد بود.کسان دیگریکه دراین واه ی وراه رقم نان ه.چشمی 
.شمود و از فزونی همدستان واز پیشرفت آنان باید خشنودی نود . 

چپارم باید به آنچه رب بس‌کرد وچیزی ننزود وچزی 
تکاست و «سن رنگ دیگری نداد , یکد سته که بر اه آوردن دم مزع 
نخست باید خود براه آیند و هیگی سخن یکی گردانند . دو یزشكکه برس 


بیه‌اری آمده اد اگر سین یکی کنند /۲ هي کدام چاره ۳1 درمان دیگری . 


۷۳ و 


کیان بان بمار بد کرده اند و او را در کار شود دو دل گردانده اند . 
کامی کسا: 


کار را تباید کرد و از هیاهو نباید پر سید . 


۳ از هیاهوی شنوندگان ار سیده_ سغن رنگ دیگر میدهند . این 


نجم باید از چخش و پرخاش و پیبکار دوری گزبد . اصروز دسته 
انوهی در پی فهم بستند وسخنی را که میشنوند افهمیده خرده میگیرند ویس 
از فیببدن نیز گردن می‌کتند و راستی پرستی نمینمایند » و هربارکه شکست 
خوردند سین دیگر بیان می‌آور ند . بچنی نکسانی نباید پرداخت . اینان شاینده 
رستکاری ایستند » و اکر هم برخی باشند پاين زودی براه نخواهند آمد . 
آنانکه از اننان بخردهگیر ی مبیردازند باید باسخ داد, « هی ایرادی ی داری 
شون 6 ۶ ای بکنار ود که راهب وان وشت.ب یرای کفنگی ور افیا 
کرداندن براصتیپا باد بکسانین برداشت که در بی فهم هستند و راستی راکه 


بشنوند پذیرند و ستیزه شمایند . اینگونه کان کم نیستند . 


یماری زبان باییماری دلها 


فک از آشنایان بوذ : ی در تبر یز وامدارم . چند 
روز بان افش وید که بول‌خواسته بود. بتلگر اف پاسخ‌نوشتم: 
«از پست هیفرستم > . خواستم ین بود 9 سکن دو هفته آعاده 
کرده بفرستم .ولی شون ناگرا را نوشتم دیدم او معنای ورف 
خواهد فهمید و چنین خواهد دانست که هن | کت ان فدت 
می‌فررستم و به پستخانه رفته جستحوخواهد کرد . در زبان آذربایجان 
این دو معنی جداست . زیرا آ نرا « گوندررم» واين را « کوندریرم» 
مت دجم . ولی در فار سی « هیقر ستم» بپرد ومعئی بکار میرود . 
خواستم بنویسم ؛ « پس از چند روز هیفرستم  *‏ دیدم گذشته 


از آنکه وشت عباسی زیان دارد خواست مرا هم نرساند !و چه وسا 


۲و 


که‌در جند روزیول بدست :یا دونتوانم فرستاد وشخنم درو غ‌در آ زد : 
در هیان آندیشه بیاد گفته بیمان افتادم که همیشه ین ید : 
« این زبان بیمار است و کار خودرا بانجام نمی‌تواند رسانید»* وارج 
وحایگاه مینامه و کوششهای آن‌در برابراندیشه‌ام نيك عویدا گر وید 
و هم در اینمیان دشواری آسان شد زیرا بادم افتاد که آن آشنای 
ثبریزی هم از خوانن دکان بیمانست و زبان هپنامه را میداند و این 
بود با همین زبان نوشتم : داز همست فرستم»» و بیگمان خواستم 
فرمیده خواهد شد . 
نم ء #نپازبان بیماز لیست . دلها نیز فتهار اسیت. ۲ ی فارسی 
که امروز هی‌نویسند و سخن ی یند از فهماندن بسیاری از معنی‌ها 
ناتوان میباشد واینگونه هاپیکه‌ما برای کار های آن (چه درگذشته 
و چه در اکنون ) پیدا کردیم و یا پدید آوردیم آثرا زبان بسیار 
تواتاتی یردان ژولی شم ات اجشد کردم زبان بهای ایکة 
خشنودی نمایند و اینها ۳ یاد گر فته ودر گفته ها و نوشته های خود 
بکار پرند » یکدسته سخت ر نجید کی هینمایند و رنجش خود را با 
این زبان به‌برون می‌آورند که تا : «اين کاری بود که هراغت 
نویس میتوانست کند؛ شما بیجهت باینهامشفول میشوید ». یکدسته 
وگ ی همه در آن ان‌یشهانن که ایتا زا سک نو برزاه دیگر ی 
انداخته و بنام خود چیزی نشان دهند . بدیختان از همه خوشیم‌ای 
جپان جز خودنمایی ورشك وبستی را نلمیده اند . 
ها زباثر از پیم‌اری بیرون آوردیم وخدا یاری دهد که دلا 


را نیز بیرون آ ودیم . 


۳ 


از کتابهای دارنده پمان کتاببای بایین هست و می توانند 
خواستاران با فرستادن بهای هریکی آن را بخواهند و یا از کتاب 


فروشی های تبریز و تبران بدست آورند : 
۱ - بخش دوم تار یخ هیحده ساله 

وت و ] 

۳ «چپارم « 

« دوم شهریداران ام 


/ 


. ۰ ۳ 
0 تاریخ دانصد ساله خو زستان 
۷ - قانون داد 9 

۸ - بخش دوم ۳۹ 

۹ یی 


۰ - دفتر دوم نامپای ثپر ها و دیه ها 


۱ آنری 
۴ ث_-- دار یخحه شیر و حور شید 
باد آاوری 
مات 


با قای عیدا لله موزع در تبر یز و ااي وحید شهمیر زاچی در 
1 باد آ وری میشود که حساب خود را بادفتر مپنامه تفریق کنند . 


۳5 5 


کتابفر وشیپایی که ازشهر های دور کتاببای مارا میخواهند 
در تهران با در تبر دز بگر کت چاپ کتاب هر اجعه نموده و از آنها 


«خو [ هد . 


۰ ریال 


۲ ۰ 


‌ 


۰ 


سال ششم میرماه ۱۳۱۵ شاره هفتم 


‌ 


؟وچه سر باس حتار - خانه ای ک 


جایگاه دفتر : خیابان‌ترهنگ - کسر وی تنفن ۰ 1۰۳ 


۳ ك- : 
دسترر پیمان ‏ با دسنرر نوین 
برای تیلث داستی اس دستور شمازه های ی و ده سای بنجم د ده شود ( 
۲ اکنون 
۳ 1 


1 


۳ اک را هم به کو نه میشناسیو وهمه انا را در نوشته های خود میا وديم 


٩‏ مآکنرن همارگی : اویسد س یی ازچندی نید باشواره 


ِ ۳ مه و 
و سم و نار مر تست یی وه هس وی اب اد باون تن رال تر 
3 4 ۱ ۱ 
ی ص۳1 0 9 3 1 ۰ ۲ 
زوین دهد دا و ناد تا سورد رزوی هب فرشا یم و شمارا بینم 
2 ف ۱ مم ۳ 
6 سب رد 
شا مضن سمصد رود ود بح بر سح ۰ 


۳ نون همان مان یی ؛ تبث نسد مس مین | ک کنون منوسد. انشرا 
درجایی آورند کد کری درمان هنذاه سخن رآندن رومندهد : ۱۶ کنون 
که دراشجا بشته ام خامه بدست می‌داره رنامه مینویسم ؟. 
رسمکی : هدی ز لغ اسب مه ینایی هنتو نسد . این را 
درحاد آورند که در مان هسگاه سخن راندن کاري سایی رو مندهد : 


۶ نشسته واشك شث هی ۳ د * 
گونه های سه‌انه اکنون باسحش آنها باتر کی آذربایحان 
| س ههار گیی : و یست بازاد 
۳سهما زمانی : مینو سد ی 
۳ب پیوسگی :همی‌تویسد - 


